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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 وابستگى جهان به امام زمان 

 آية الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى :نويسنده



3 

 

 مقدمه ناشر

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صلى الله علیک یا ولى العصر ادرکنى

امارى   -که در هر جزئى از این جهاانیم   -براى ما   -درک مفهوم وابستگى جهان به وجود امام 

ابساتگى، جایگااه راساتین  اود را     بس حیاتى است وبى شک بدون فهم صحیح جهات مختلا  ایان و  

 .نسبت به امام زمان  ویش نخواهیم یافت

تنهاا نوشاته مسات لى اسات      -تا آنجا که ما مى دانیم  -رساله کوتاه وپر مایه اى که پیش روى دارید 

که به تبیین جهات این وابستگى وغور وتفحص در اطراف آن پردا ته است ولذا است کاه ایان مؤسساه    

که قبلا در مجموعاه اى باه ناام  ورشاید پنهاان در نیماه شاعبان         -پخش مجدد این اثر اقدام به نشر و

البته ناگفته نماند که در ایان ااا ، ملالاع معتناا بهاى از      . مبادرت ورزیده است -، منتشر شده 1041

امیادواریم باا ملالعاه ایان نوشاته آشانایى       . به رساله افزوده شده است -دام ظله  -سوى مول  محترم 

 -تر وعمیق ترى با م ام اولیاى الهى یافته، نسبت  ویش را با امام زمان، حضارت ب یاه الله الاع ام    بیش

 .بهتر از پیش بیابیم -ارواحنا فداه 

آرى، بدون تردید، اگر مى دانستیم او کیست، توجه وتاذکرمان باه سااحت اقدساش دیگرگوناه باود       

 .و ود نیز این گونه نبودیم که اکنون

 «.سبيل الله الذى من سلک غيره هلکوالسلام على »

 064بهمن ماه  2041ربيع الثانى 
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 پيشگفتار

واگاونگى آن   -سالام الله علیاه    -باید توجه داشت که اصل وابستگى سائر ممکنات به وجود اماام  

ومسائل مشابه آن را، دانشمندان وعلماء حکمت وعرفان با دلائل ع لى وفلسافى وعرفاانى اثباات کارده     

انانکه بوسیله وحى و بر آنان که با عالم غیع ارتباط واتصال دارند واز غیاع عاالم وعلام کتااب     اند، 

وروابط نهانى وپنهانى ممکنات با یک دیگر، بإذن الله تعالى وبه عنایت وللا  او، مللام ماى باشاند نیاز      

د، باه آنهاه   ثابت است وطبق همین اطلاعاتى که ایشان بما مى دهند، فرضا دلیل على مسات ل هام نباشا   

  بر مى دهند اعت اد پیدا مى کنیم،

راهى ملمئن تر وبااور بخاش تار     -به  صوص تفاصیل آن  -زیرا براى تح یق این گونه موضوعات 

انانکاه وجاود ملائکاه واصاناف آنهاا وماموریات هاا        ( 1) از وحى وا بار انبیاء واوصیاء آنهاا نیسات  

تن یم عالم دارند، بار حساع قارآن مجیاد واحادیا        ومدا لاتشان در عالم وتصرفات وارتباطاتى که با

رساالت حضارت رساول اکارم      قارآن مجیاد و   وحاى و  شریفه ثابت ومسلم است وهر کس به نبوت و

مومن باشد، به آن نیز ایمان دارد، زیرا ایمان به صاد  انبیااء ووحاى وانبااء وا باار آنهاا، قابال         

ر این موضوع نیز ایان راه شانا ت ماورد اساتناد وکماال اعتمااد وی این آور        بنابر این د. تبعیض نیست

 .واطمینان بخش است

بر حسع روایاتى که در تفسیر بعضى از آیات قرآن مجید وارد شده وهم انین روایااتى کاه مسات لا    

وابساتگى   ثابت است وهر اند بعضى از این روایاات باه   روایت شده، وابستگى جهان به وجود امام 

 .بعضى از این عالم مثل زمین، بیشتر دلالت نداشته باشد، اما بعضى دیگر دلالت بر وابستگى کل دارد

مضافا اینکه بعضى از معیارها وملاکها که این وابستگى را تایید مى نمایاد عاام اسات ووابساتگى کال      

 .عالم را اثبات مى کند

که فى الجمله دلالت بر این موضوع دارد، روایت شاده  ناگفته نماند که از طر  اهل سنت نیز احادیثى 

در کتاب الابانه باه  ( 2) نامدار است است، مثل روایتى که عبد الله بن بله عکبرى که از محدثین مشهور و
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باه ایان لفا     ( 5) از اناس بان مالاک   ( 0) از یزید رقاشى( 3) سند  ود از عبد الله بن امیه مولى مجاشم

لا يزال هذا الدين قائما الى اثنى عشر فاذا مضواا سوا   » :قال رسول الله،  :قال :روایت کرده است
همواره این دیان بار    :فرمود رسول  دا  :انس گفت :ترجمه( 6)« الارض باهلها، وفى نسخه ماج 

پا  واهد بود تا دوازده نفر، پس وقتى که آن دوازده نفر درگذشتند زمین اهل  ود را فارو  واهاد بارد    

 .زمین اهل  ود را در اضلراب  واهد اندا ت( وانانکه در نسخه دیگر است)

از آناان،  وانان که از بعضى احادی  استفاده مى شود، از صدر اول وعصر صحابه افاراد برجساته اى   

که نمى توان معت داتشان را جز به استناد به هدایت وبیان وارشاد حضرت رساول   -مانند سلمان وابو ذر 

این وابستگى را بازگو کرده وبه دیگران مى آمو تند، من جمله از سالمان   -، مستند دانست اع م، 

 :روایت شده است وابوذر در م ام توصی  امیر المؤمنین على 

 (7)« .انه لزر الارض الذى تسکن اليه ويسکن اليها، ولا فقد لانکرتم الارض وانکرتم الناس»

ابن اثیر در نهایه وابن من ور در لسان العرب زر را به استخوانى که در زیر قلع اسات وقاوام قلاع را    

قاوام زماین اسات کاه      علاى   :ه این استبه آن گفته اند، معنى کرده اند که بنابر این ترجمه این جمل

( یاا جانشاین او  )زمین بسوى او آرام مى گیرد وبه سوى آن سکون وآرامش حاصل ماى شاود واگار او    

 .به وضم دیگر وناشنا ته  واهید دید نباشد هر آینه زمین را ومردم را منکر ودگرگون و

عه واهل سنت وزیاارات معتبار، مثال جامعاه     حاصل اینکه با مراجعه اجمالى به روایات واحادی  شی

کبیره، ارتباط وجود سائر ممکنات وب اء زمین، بلکه عالم، ونزول بااران وبرکاات ورحمات هااى الهاى      

انانکاه شاکى نیسات    ( 8) مسلم است فى الجمله ثابت و  وافاضه فیوضات ونعمت ها به وجود امام

ا تن امام وقبول امامت او وپیاروى از او اسات کاه عالاوه بار      که یگانه راه نجات وامان از گمراهى، شن

احادی  متواتره ث لین وسفینه وامان، حدی  مشهور بین شیعه واهل سنت که حمیدى در جمم صاحیحین  

در )آن را روایت کرده است، با کمال تاکید وتوعید بر آن دلالت دارد، متن این حدی  به روایت حمیادى  

 (9.)«من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه» :این است( جمم صحیحین
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وفخار رازى از حضارت   . یعنى هر کس بمیرد ونشناسد امام زمان  ود را مرده است، مردن جاهلیت

من مات ولم یعرف امام زمانه فلیمت ان شاء یهودیاا وان شااء    :روایت کرده است که فرمود رسول 

بمیرد ونشنا ته باشد امام زمان  ود را، پس اگر  واست یهودى بمیرد واگار  واسات    هر کس :نصرانیا

 ( 14.)نصرانى

است، کلام معجاز ن اام  لیفاه     وتصریح به این بیان واقتباس از فرمایش حضرت رسول اع م 

وانموا » :ت روایت نموده استکه مفخر علماء اسلام سید رضى از آن حضر ووصى آن حضرت على 
الائمه قاام الله على  لقه وعرفاوه على عباده ولا يد ل الجنه الا من عرفهم وعرفاه ولا يد ل النار الا من 

 (11)« .انکرهم وانکروه

یعنى این است وجز این نیست که امامان از سوى  دا وبه امر  دا قائم بر  لق  دا وبر پا دارنادگان  

آنها، ومدبر ومدیر امور ونگهبان مصالح وسرپرست بندگان  دا مى باشند، دا ل بهشت نماى شاود مگار    

شاان را  آن کس که بشناسد ایشان را وایشان او را بشناسند ودا ل آتاش نماى شاود مگار کساى کاه ای      

ودر رابله با ایان مساائل اسات فرماایش     . او را نشناسند وانکار نمایند نشناسد وانکار کند وامامان 

 (12.)«نجام السماء اذا  اى نجم طلع نجم کمثل الا ان مثل آل محمد » :دیگر آن حضرت

مثل ستاره هااى آسامان اسات، هار      یعنى آگاه باشید به تح یق مثل آل محمد 

 .گاه ستاره اى میل کند به غروب، ستاره دیگر طلوع نماید

این گونه احادی  واحادیثى که مدلول آنها گسترده تر است، از حد تواتر گذشته است وماورد ن ار در   

احصااء وبررساى ایان    این رساله، است صا واحصاء آن احادی  وتح یق در م دار دلالت آنها نیسات، کاه   

آنهه در ایان رسااله باه    . احادی  به کاوش بسیار وملالعات زیاد وتألی  کتابى مفصل وبزرگ نیاز دارد

طور مختصر در ن ر است، توجیه وتفسیر ع لى وعلمى ومنل ى ایان وابساتگى وبیاان امکاان وصاورت      

 .وقوع آن است که در ضمن اند بیان توضیح وتوجیه مى شود

بررسى را مى توان در دو زمینه قرار داد، یکى ارتباط اصل وجود ممکنات باه وجاود   واگر اه بح  و

، اما به ملاح ه ا تصاار وعادم تکارار، در    ، ودیگر ارتباط ب اء آنها به وجود آن حضرت، امام، 
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بیاان  اواهیم    طى اند بررسى وتوجیه، مع ولیت ومنل ى بودن هر دو جهت را به یارى  داوناد متعاال  

 .وما توفی ى الا بالله علیه توکلت والیه انیع. کرد
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 2توجيه 

عالم انسان که آن را عالم صغیر مى گویند، نمونه کل جهان ومجموع عالم است کاه آن را عاالم کبیار    

 :آمده است واکبر مى  وانند، انانکه در شعر منسوب به حضرت امیر المؤمنین 

 صااااااغیراتااااازعم انااااااک جااااارم   

  
 وفیاااااک انلاااااوى العاااااالم الاکبااااار 

  

بلکه همه عالمها از عالم اتمها تا عالم من ومه ها وکهکشانها همه وهماه نموناه مجماوع عاالم هساتند      

 :وانانکه همه داراى یک ن له مرکزى هستند که وجودشان به آن مرتبط است و

 دل هاااااار ذره را کااااااه بشااااااکافى   

  
 آفتاااااااابیش در میاااااااان بیناااااااى  

  

این ن له مرکزى در ظاهر هر اه باشاد،  . وکل جهان نیز داراى انین ن له مرکزى استمجموع عالم 

در باطن وجود ولى عصر وقلع هر زمان است، انانکه ن له مرکزى انسان در ظاهر مغاز اسات اماا در    

 .باطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلع او مى باشد

آن ایزهائى است که با حاواس ظااهر یاا باا      انسان ظاهر بین گمان مى کند که ارتباطات منحصر در

تجربه دریافت مى شود واز ارتباط عالم ظاهر با باطن، وعالم شهادت وحضور باا عاالم غیاع وماا وراء     

ستور، ومحسوس با مع ول وآنهه از دسترس تجرباه  اارا اسات، غافال اسات وارتباطاات ظااهرى        

ارد،  صوصا کاه ن اام اتام وکهکشاانها را باه      ومحسوس را ف ط بر اساس تأثیر وتأثر ذاتى اشیاء مى پند

یک نوع مى بیند وتحت یک برنامه وجریان متحد الشکل مشاهده مى کند، پس گمان مى کناد کاه یاک    

جزء بالذات مرکز وثابت است وجزء یا اجزاء دیگر بالذات یا به تاثیر دیگار سایار ومتحارک اسات واز     

 لک ت دیر العزیز العلیمتاثیر عالم غیع در آن غافل است ونمى داند که ذ

 در دیاااده تناااو مورناااور اسااات ز او    

  
 در پااااى ضاااعی  پشاااه زور اسااات ز او  

  

 ذاتاااش سااازا اسااات مااار  داونااادى را 

  
 هر وص  کاه ناسازا اسات دور اسات از او     

  

 ارتباط بخش این اجزاء ایست؟ ونمى پرسد که جهت جامعه و

 مختل  به وجود آمده؟واگونه این ن ام ها بر آنها حاکم شده واین عناصر 



9 

وکجا ودر اه مجلس ومحفلى وبا کدام ع ل وشعورى این قرار با یک دیگر گذاردند کاه باا ترکیباات    

واجزاء متفاوت این عناصر را بیافرینند، واز ترکیع آنها این همه صاورت هااى گونااگون را باه وجاود      

 آورند؟

ومتناساع ساا ته کاه از قواعاد وقاوانین      واه جهت جامعه اى این جهان را این انین با هم مرتبط 

وتناسبى که در آن است، بشر توانسته است با کش  قسمتى از آنها، حتى در کیهان وجهاان هااى بارین،    

 تصرف ورفت وآمد نماید، واز فاصله میلیون ها سال نورى کسع اطلاع کند؟

، واه زیبائى هاا وااه    دا دانا است که در این همه عوالم اه  برها واه شگفتى ها واه پدیده ها

قوُل َّوواكَ نَنَ  :اسرار وروابلى برقرار کرده است، واه محکم واستوار است این آیه کریمه که مى فرمایاد 
ن تَنفَدَ كََِمَاتُ رَبِِِّ وَلاَكَ جِئكَنَا بِمِثكَلِهِ مَدَدً 

َ
رُ قَبكَلَ أ حَكَ رُ مِدَادًا َِِّّكََِمَاتِ رَبِِِّ لَنفَِدَ الْكَ حَكَ

 (13.)االْكَ

بگو اگر دریا براى نوشتن کلمات وآثار قدرت وآیات پروردگار من ومخلوقات او مرکع باشاد،  یعنى 

 .هر آینه دریا تمام شود پیش از اینکه کلمات پروردگار من تمام شود، اگر اه مانند آن مدد بیاوریم

ا اه غافل مى باشند آنان که اشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمى کناد وجهاان را وصااحع جهاان ر    

ِ ورَلدِ هُومكَ نشنا ته از این جهان مى گذرناد ومصادا    
كَِ يوَا وهَُومكَ عَونِ ا يَوَالدِ الَداكَ

ونَ ايكَ واهِرًا مِِّ ََ يَعكَلَمُوانَ 
 (10.)غََفلِاُنَ 

 .به امور ظاهرى زندگى دنیا آگاهند ولى از عالم آ رت غافل مى باشند

الاتر وآنهه هنوز بشر به کشافش  آرى همه جا ن ام او ودست قدرت او است، از اتم تا کهکشان ها وب

 .موفق نشده، همه آیات ونشانى هاى اویند

 شانید سااتم کااه هاار کوکااع جهااانى اساات 

  
 جداگانااااه زمااااین وآساااامانى اساااات  

  

 تااو پناادارى جهااانى غیاار از ایاان نیساات   

  
 زماااین وآسااامانى غیااار از ایااان نیسااات 

  

رهبار عرفاا امیرالماؤمنین علاى،      اشارف اوصایا و   معرفت افزا است سخن سرور اولیاا و  اه نیکو و

سبحانک ما اع م شانک، سبحانک ما اع م ما نارى مان  ل اک، وماا اصاغر ع ماه فاى جناع          :
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قدرتک، وما هو اهول ما نرى من ملکوتک، وما اح ر ذلک فیما غاب عنا من سللانک، وما اسبغ نعماک  

 (15.)فى الدنیا وما اصغرها فى نعم الا ره

را مى گویم، اه ع یم است شان تو، تسبیح تو را مى گویم، اه بزرگ اسات آنهاه را   یعنى تسبیح تو 

مى بینیم از آفرینش تو واه کواک است بزرگى آن در کناار قادرت تاو، وااه هولنااک اسات آنهاه        

.... مشاهده مى کنیم از ملکوت تو، واه ح یر است این در جنع آنهه از ما پنهان است از ساللان تاو، و  

قواعدى است که بهتر این است که باا اقتبااس از    ن به حکمت الهى واراده ازلى، داراى قوانین ووالبته جها

طبیعاى   هر پدیده وحادثى معلول علتى اسات کاه علاوم ماادى و     قرآن کریم بگوئیم داراى سنتى است و

 .نیستمعلولات  سلسله علل و سنن و آگاهى بر بخش مختصرى از این قواعد و ایزى غیر از اطلاع و

اما انان نیست که احتمال وجود عالم غیع، وتاثیر آن در حدوث وب اء موجاودات ماادى، وارتبااط    

انکار باشد، وبه طریاق   قلع، در تاثیر وتاثرى که در اشیاء است، با قانون علیت قابل نفى و وجود ولى و

نفى واثبااتى امکاان پاذیر    اولى نفى ارتباط وجود عالم با وجود ولى قابل اثبات نمى باشد، وهرگز انین 

ومع ول ومنل ى نیست، زیرا قانون علیت مى تواند نفى یا تاثیر بعض اشیاء را در وجاود تماام اشایاء یاا     

بعض اشیاء اثبات کند، وبه عبارت دیگر اگر با حذف بعضى از عوامل ماادى کاه علیات وارتبااط آن باه      

ان بااقى وموجاود یاافتیم، عادم علیات آن      وجود یک پدیده یا ب اء آن محتمل است، آن پدیده را همهنا 

عامل، وعدم ارتباط ب اء آن پدیده به وجود آن عامل احتمالى، استکشاف مى شود، اما باا حاذف عااملى    

که علیت آن نسبت به یک پدیده محتمل باشد، به فرض آن که آن پدیده نیز حذف شود، ثابت نمى شاود  

مست ل آن پدیده است، زیرا معلاوم نماى شاود کاه     عاملى که حذفش حذف پدیده را در پى داشت، علت 

تاثیر آن عامل به نحو شرط بوده یا به نحو م تضى ویا رافم یا مانم یا علات، پاس احتماال اینکاه ایاز      

دیگر وامر غیبى وغیر قابل تجربه هم در وجود آن به نحو م تضى یا شرط موثر باشاد، نفاى نماى شاود،     

وجود عنصرى وماادى او از   ع، هر اند جسم انسان از کار مى افتد وانانکه با از کار اندا تن مغز یا قل

اعمال اندام واعضاء انسان ثابت ماى شاود، اماا     قلع در کار و تحرک وفعالیت باز مى ایستد وتاثیر مغز و

نمى توان با این آزمایش نفى روح را ثابت نمود ورابله اعضاء وبدن را در حال سلامت وصحت باا روح  
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ا در آنها، انکار کرد وهرگز صحیح نیست که بگوئیم حیات جزء ماادى انساان کاه انادام او     وتاثیر روح ر

 .باشد ف ط مرتبط به مغز یا قلع است وبه روح وعالم غیع ارتباط ندارد

اشتباه نشود، نمى  واهیم با این بیان ارتباط ممکنات را با وجود امام یاا اعضااء وانادام انساان را باا      

، بلکه مى  واهیم بگوئیم که این ارتباط از مسائلى کاه باا قاانون علیات وآزماایش      روح او ثابت نمائیم

 .هاى مادى وتجربى وبه اصللاح بعضى علمى، قابل نفى باشد، نیست

هر اند در م ام پذیرش وایمان وایمان به آن باید به دلائلى کاه باراى اثباات ایان گوناه موضاوعات       

 .اقامه مى شود، استناد کرد

گوئیم ارتباط وجود سائر ممکنات با وجود ولى وقلع جهاان، باه حکام  بار صااد        وبالا ره مى

ثابت است، اگر اه ایان ارتبااط غیار ارادى باشاد،      وائمه طاهرین  مصد ، یعنى پیغمبر اکرم 

واباط تکاوینى کاه در    مثل ارتباط من ومه شمسى با شمس واجزاء اتم با هسته مرکزى وهازاران هازار ر  

عالم جماد ونبات وحیوان وانسان وبین اعضاء واجزاء آنها برقارار اسات، ونفاى تااثیر وجاود قلاع در       

با قانون علیات وتجرباه وآزماایش امکاان پاذیر نیسات        -باذن الله تعالى  -وجود پدیده هاى این عالم 

 .وامکان احتمال تاثیر آن به هیچ وجه قابل رد نمى باشد

ن ایمان به آن علاوه بر ادله ع لى با توجه به احادی  وروایاات نیاز کااملا ع لائاى ومنل اى      وبنابر ای

است وموجع شرک وغلو واین گونه امور نخواهد بود انانکه احتمال تاثیر یا ی ین به تااثیر هار شاى ء    

 .شرک نمى باشد -بت دیر الله تعالى  -در شىء دیگر 

ر ارتباطات وتاثیر وتاثرها، وجود هساته مرکازى وماا باه     وحاصل این توجیه این است که انانکه د

الارتباط وما به الب اء وما به الن ام مادى دیده مى شود، ومثلا حیات اعضاء واندام وبخاش ماادى وجاود    

انسان به وجود مغز وقلع بستگى دارد وحتى بسیارى از تصرفات، وبلکه بیشتر یا هماه تصارفات غیاع    

این عالم، به این اعضاء بستگى دارد، امکان دارد که وجود قلاع واماام نیاز    در ( روح)وجود افراد عادى 

 .ما به الارتباط تکوینى مجموع این عالم باشد
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وهمان گونه که آن ارتباطات وارتباط ملائکه با این عالم توجیه مى شود، این ارتباط که دلائال ع لاى   

 (16.)ون لى بر آن اقامه شده نیز توجیه وتفسیر مى شود
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 1توجيه 

انانکه ثابت ومسلم است، تمام اجزاء عالم امکان به سوى موجود ممکن اشرف در حرکت است وباه  

هر عاالم م دماه عاالم بعاد     . عبارت دیگر علت غائى عالم امکان ومتحرکات، وجود مخلو  اشرف است

اسات، وباه طاور    وعالم کاملتر است، انانکه عالم جنین م دمه عالم دنیا، وعالم دنیا م دمه عالم آ ارت  

ه با  باه ساوى کماال و    کلى هر ما دونى م دمه ما فو ، وهر ناقصى براى کامل وهر کاملى براى اکمال و 

سوى اکمل، در مسیر حیات وعالم امکان سیر مى کنند، تا در عاین باه فعلیات رسایدن اساتعداد  ااص       

 .دند ود، در مسیر کمالى  ود، کمال موجود کامل تر را فراهم سازند وبه او بپیون

پس اگر سیر جهان بدون موجود ممکن اکمل باشاد، ومنتهاى باه آن نباشاد، جهاان از هادف اسانى        

واشرف  ود محروم مى شود وحرکت جهان، اگر بى ثمر وبى هدف نباشد، اقلا بدون فائده اکمل  واهاد  

اماام   لذا همیشه وتا حرکت در عالم امکان هست، باید براى موجود اکمل وباه ساوى آن باشاد وآن   . بود

منصاع نباوت ظهاور دارد، ویاا در      وحجت  دا وولى دوران وقلع زمان  واهد بود که یا در کسوت و

 .صایت قائم م ام وجانشین نبى وپیغمبر  واهد بود منصوب و کسوت امامت و

بدیهى است با امکان موجود اشرف وفیاضیت  دا وعدم بخل در مبدا فیااض اکتفاا باه موجاود غیار      

و لاصه این بیان این است که وجود حضرت رسول اکرم وسیده نساء العالمین وائماه  . اشرف نخواهد شد

 (17) .م صد اصلى  ل ت مى باشند -صلوات الله علیهم اجمعین  -اثنى عشر 

ودیگران، علاوه بر آنکه نسبت به ما دون  ود، کامل تر وعلت غایى هستند، طفیل وجود آنهاا وفارع   

 .واین موضوع مستفاد از روایات معتبره است. وجود آن بزرگواران مى باشند

در نهج البلاغه روایت است که در ضامن یکاى از ناماه هااى      از جمله از حضرت امیر المؤمنین 

 (18.)«فانا صنائع ربنا والناس بعد صنايع لنا» :تاریخى  ود به معاویه مرقوم فرمود

 .از آن تربیت یافته ما هستندما تربیت یافتگان پروردگارمان هستیم ومردم پس 
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روایت نموده اسات کاه باه امیار الماؤمنین       از حضرت رسول اکرم  -علیه الرحمه  -وصدو  

 (19.)«يا على لالا نحن ما  لق الله آدم ولا حااء ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا الارض» :فرمود 

 داوند  لق نمى کرد آدم وحوا را وبهشت وجهنم وآسمان وزماین  لاق نماى     اى على اگر ما نبودیم

 .شدند

در ضمن حدیثى طولانى، روایات کارده اسات کاه  داوناد       -یکى از علماء معروف عامه  -و رافعى 

( يعنى محمودا وعليوا وفاطموه وايسون وايسون)هؤلاء » :فرمود - على نبینا وآله و -متعال به آدم 
ه من ولدک، لالاهم ما  لقتک، هالاء خمسه شقق  لهم خمسه اسما من اسمائى، لوالاهم موا  لقو  خمس

 (24.)«الجنه ولا النار ولا اَّعرش ولا الکرسى ولا السماء ولا الارض ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن

ان تو هساتند،  پنج تن از فرزند( محمد وعلى وفاطمه وحسن وحسین، صلوات الله علیهم)اینان  :ترجمه

اینان پنج تن اند که براى ایشاان پانج اسام از اسام هااى  اودم       . اگر نبودند ایشان تو را  لق نمى کردم

اگر ایشان، نبودند  لق نمى کردم بهشت ونه آتش، وعرش ونه کرسى ونه آسمان ونه زماین  . مشتق کردم

 .ونه فرشتگان ونه انس ونه جن را

رینش آنهه در زمین است باا آفارینش آدم وبناى آدم، انانکاه در     ون یر این ارتباط است، ارتباط آف

يعًا :قرآن مجید مى فرماید ركَضِ جََِ
َ ا فِِ الْكَ  (21.)َ لَقَ ََّکُم مو

نَامِ ودر آیه دیگر مى فرماید 
َ ركَضَ وضََعَهَا للِْكَ

َ  (22.)وَالْكَ

 .زمین را براى  لق م رر فرموده
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 0توجيه 

ومَاءِ مَواءً  :ودر آیه دیگر فرموده است نوزَلَ مِونَ السو
َ
ومَاءَ بِنوَاءً وَأ ركَضَ فِرَاشًا وَالسو

َ ي جَعَلَ ََّکُمُ الْكَ ِ الذو
قًا َّوکُمكَ  رَجَ بِهِ مِنَ الثومَرَاتِ رِزكَ  كَ

َ
 (23.)فَأ

آن  دائى که براى شما زمین را گسترد وآسمان را برافراشت واز آسمان آبى که به سابع آن بیارون   

 .اگون روزى شما فرمودآورد ومیوه هائى گون

وانانکاه مرحاوم   . وهمهنین آیاتى که دلالت دارند بر تسخیر زمین وآفتاب وماه ونجوم براى انساان 

در یکاى از تألیفاات  اود باه ناام مصاباح        -قدس سره  -پدرم آیت الله آ وند ملا محمد جواد صافى 

ِنوسَ  ِلاو ل الفلاح یا تالی  دیگر به نام نفایس العرفان تح یاق کارده، آیااتى مثا    
ِونو وَانكَ

وُ  الجكَ وَمَوا َ لقَكَ
بُدُونِ   (20.)لِيَعكَ

 .ما جن وانس را  لق نکردیم مگر براى عبادت

نیز دلالت دارند، زیرا وقتى  ل ت جن وانس براى عبادت باشد، با اینکه عاالى تارین مرتباه عباادت     

صادر ماى شاود،    ز امام واطاعت که نمایش وتبلور کمال اعلاى موجود ممکن است همان است که ا

وبا توجه به اینکه عبادات دیگران نیز باید در  ط عبادت امام وپیروى از او باشد تا از شارک وانحاراف   

 .ومعایع وموانم دیگر مصون بماند، پس امام م صد اصلى وعلت غائى  ل ت  واهد بود

بزرگ فرموده اند که غرض از  ل ت، ون یر این تح یق است آنهه که آن مرحوم ودیگران از مح  ان 

تخلق به ا لا  الهى مثل علم وقدرت وظهور قدرت ربوبى است، که اگر اه در تمام اشیاء و ل ت تماام  

کلمه او اسات، اماا ظهاور     هویداست وهر اه هست آیه و کائنات آثار علم وقدرت وحکمت او ظاهر و

تیار  ود به ا لا  الهاى، در مرتباه اى اسات کاه     تخلق انسان به ا  علم وقدرت او در انسان واستعداد و

تح ق وفعلیت کمال این استعداد وجلوه ونمایش بارین   هیچ موجودى غیر از انسان آن استعداد را ندارد و

 .نواحى متعدد کمالى او است جامعیت و وافعال وا لا  و( 25) وبرترین آن، وجود امام
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ه ونتیجه علیاى آن ماى باشاد و ادا هماه اشایاء را      بنابر این باز هم امام م صد اصلى  ل ت و لاص

براى بشر وبشر را براى انسان کامل که ولى امر هر عصر وقلع دوران وصااحع الزماان اسات، آفریاد،     

انانکه براى پدید آمدن میوه، انسان به ایجاد باغ وآباد کردن زمین وسا تن وکندن جوى وجدول وتهیاه  

نماید که در واقام هماه را باراى میاوه ماى  واهاد ومیاوه،         آب واحداث قنات وغرس در ت اقدام مى

دیگر ایزها مللوب بالعرض و واسته تبعاى وثاانوى    مللوب با لذات و واسته ح ی ى واولى او است و

مَواءَ وَنَحكَونُ نسَُوبِِّ  :است وشاید همین بود سر اینکه ملائکه گفتند ُُ الِدِّ وفِ سِدُ فِيهَا وَيسَكَ
تََكَعَلُ فِيهَا مَن يُفكَ

َ
حُ أ

 َُ َ سُ ل دِكَ وَاُقَدِِّ  (26.)بَِِمكَ

آیا مى  واهى کسانى را در زمین بگمارى که فساد کنند و ونها بریزند وحال آنکه ماا تاو را تسابیح    

 .مى کنیم

ِ مَا لَا تَعكَلَمُانَ  :وپاسخ  داوند متعال که فرمود عكَلَمُ مِنَ اللَّو
َ
 (27.) ِنِِِّ أ

 .من مى دانم آنهه را که شما مى دانید

اشاره به همین باشد که اگر اه مفسد و ونریز در بین بشر پیدا  واهد شد، اما اون این ن اام منتهاى   

ومتضمن وجود بندگان صالح وشایستگان م ام  لافت الهى  واهد شد، باید برقرار شود و دا ماى داناد   

اشاد، ومانناد   که محصول این جعل  لیفه در زمین اه  واهد بود واه موجودات کاملى را متضمن مى ب

ابراهیم وموسى وعیسى ومحمد  اتم الانبیاء وعلاى مرتضاى ومهادى  ااتم الاولیااء، از آن باه وجاود        

 . واهد آمد

داراى اناین   ومخفى نماند که مح  ین علماء اهل سنت نیز همه بر اینکه حضرت رسول اکارم  

 :ین اشعار استمنزلتى وم امى است اتفا  دارند وزبان حالشان ا

 محمااااد المجتباااااى معنااااى جبلتاااااه  

  
 وماااااا لادم طاااااین بعاااااد مجباااااول  

  

 والمجتباااى تااااا علیااااه الرفیااام وماااا   

  
 للبااااادر تااااااا ولا للااااانحم اکلیااااال 

  

 لااااولاه مااااا کااااان ارض لا ولا افااااق  

  
 ولا زماااااان ولا  لاااااق ولا جیااااال   

  

 ولا مناسااااک فیهااااا للهاااادا شااااهع   

  
 (28)ولا دیاریهاااااا للاااااوحى تزیااااال  
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 :واین اشعار

 یاااا صااافوه الرسااال الاااذى لاااولاه لااام  

  
 یثباااات علااااى حااااد الم ااااام کلاااایم  

  

 کاااالا ولا سااااکن الجنااااان اب ولاااام  

  
 یااانهض الاااى الاااروح المسااایح رمااایم    

  

 الله قااااد صاااالى علیااااک فکاااال ذى   

  
 (29)مجااااد لمجاااادک دابااااه التساااالیم  

  

 :واین اشعار

 محمااد کااازل تااا ابااد هاار اااه هساات    

  
 باااه آرایااااش ناااام او ن ااااش بساااات   

  

 انااوار دانااش باادو اساات    اراغااى کااه  

  
 فااااروغ همااااه آفاااارینش از او اساااات 

  

 :وابن حجر در المنح المکیه فى شرح الهمزیه در شرح این شعر

 لاااااک ذات العلاااااوم مااااان الغیاااااع 

  
 ومنهااااااااااااا لادم الاسااااااااااااماء 

  

از صلع او بوده است، پس  لق پیغمبار ماا، باه     مى گوید م صود از  لق آدم،  لق پیغمبر ما 

 (34.)طریق ذات بوده و لق آدم به طریق وسیله

ومخفى نماند که محدثین بزرگ اهل سنت نیز احادیثى روایت کرده اند که این وجاه باه صاراحت از    

علاى نبیناا وآلاه     -آنها استفاده مى شود، از جمله در ذیل حدیثى که متضمن شرح توسال حضارت آدم   

روایت نموده وباه صاحت    مى باشد وحاکم آن را از پیغمبر  به حضرت رسول اکرم  - و

انه لاحع الخلاق الاى واذ ساالتنى بح اه      :آن گواهى داده است، انین آمده که  دا  لاب به آدم فرمود

محباوب تارین  لاق باه     ( محمد، )نى به درستى که او ف د غفرت لک، ولو لا محمد ما  ل تک یع

سوى من است، وحال که به حق او از من سوال کردى، تو را آمرزیدم، واگر محمد نبود تو را  لاق نماى   

 .کردم

این حدی  را علاوه بر حاکم ابن حجر در الجواهر المن م وبیه ى در دلائال النباوه وطبراناى روایات     

 (31.)نموده اند
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 :ونیز در ضمن حدیثى که ابن حجر از ابن عباس روایت نماوده وآن را صاحیح دانساته، آماده اسات     

یا عیسى آمن بمحمد ومر مان ادرکاه    -صلوات الله على نبینا وعلیه وسلامه  -اوحى الله تعالى الى عیسى 

 (32.)الحدی  -ت الجنه ولا النار من امتک ان یومنوا به، فلولا محمد، ما  ل ت آدم، ولولا محمد ما  ل 

اى عیسى ایمان آور بمحمد وامر کن کسانى از امات تاو    :وحى کرد  داى تعالى به سوى عیسى :یعنى

که او را درک مى نمایند به او ایمان آورند، پس اگر محمد نبود آدم را نماى آفریادم، واگار محماد نباود،      

 .بهشت وآتش را  لق نمى کردم

لولاک لما  ل ات الافالاک وهمهناین ایان      :ى معروف بین شیعه ودیگران استونیز این حدی  قدس

در همین معنى، وبلکاه در   و « لقتک لْجلى و لق  الاشياء لاجلک» :حدی  قدسى را روایت نموده اند

 :ت دم آفرینش آن حضرت بر آفرینش سایر مخلوقات، ظهیر فاریابى مى گوید

 ایاازد اااو کارگاااه فلااک را بکااار کاارد    

  
 کائناااات ذات تاااو را ا تیاااار کااارد    از 

  

 اول تاااو را یگاناااه وباااى مثااال آفریاااد  

  
 وانگااه سااپهر هفاات وعناصاار اهااار کاارد  

  

 نى نى هنوز کاف کان از ناون  بار نداشات    

  
 کااایز در سااوم دولاات تااو آشااکار کاارد    

  

بدیهى است هر م امى از این گونه م امات بغیر از نبوت وپیغامبرى که به حضرت  اتم الانبیااء  اتم   

ماى   شده است، بر حسع دلائل ع لى واحادی ، براى اولیاى بعد از آن حضرت که ائمه اثنى عشار  

 .باشند، ثابت ومسلم است

 هاام ال ااوم ماان اصاافاهم الااود مخلصااا     

  
 بالسااابع الاقاااوىتمساااک فاااى ا اااراه  

  

 هااام ال اااوم فااااقوا العاااالمین مناقباااا    

  
 محاساااانهم تااااروى وآیاااااتهم تتلااااى   

  

 :واه نیکو گفته است ابو نواس در  لاب به حضرت رضا، 

 تااااا لله لمااااا باااارى  ل ااااا فات نااااه  

  
 صاااافاکم واصاااالفاکم ایهااااا البشاااار    

  

 واناااااتم المااااالا الاعلاااااى وعنااااادکم 

  
 السااور علاام الکتاااب ومااا جائاات بااه      

  

 ملهااااااارون ن یاااااااات جیاااااااوبهم 

  
 تتلاااى الصااالاه علااایهم اینماااا ذکاااروا    

  

 مااان لااام یکااان علویاااا حاااین تنسااابه  

  
 فماااا لاااه مااان قااادیم الااادهر مفتخااار   
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اگر گفته شود این گونه ارتباطى که شما به آن به ارتباط آب وجوى وحتى شا ه وبارگ در ات باا    

هم به وجود آب وجوى وباغ وابساتگى دارد، بلکاه   میوه، مثل زدید، به عکس نیز وجود دارد، یعنى میوه 

وابستگى آن بیشتر وموکدتر است زیرا بدون وجود آب ودر ت میوه حاصل نماى شاود، در حاالى کاه     

 .بدون میوه وجود در ت امکان پذیر است

آن اه در  اارا دیاده ماى شاود از در ات هااى باى میاوه، غارض از           :اولا :پاسخ داده مى شود

ده است، هر اند شخصى که آن را کاشته است قصدش میوه بوده است واگر او به این وجودشان میوه نبو

اما مدبر ح ی ى وفاعى وقعى که عاالم باه هماه ایاز اسات، از      . جهت عالم بود هرگز آن را نمى کاشت

وجود آن در ت آنهه را تکوینا  واسته است، حاصل شده است واین اشکال از این ناشى شده کاه باین   

در اینجا موضوع سخن فاعال ح ی اى عاالم    . ى عالم با فاعل ظاهرى جاهل فر  نگذارده اندفاعل ح ی 

ا تََكَرُثاُنَ  :حکیم است که  ود فرموده است تُم مو يكَ
َ
فَرَأ
َ
ارعُِانَ ( 36 ) أ مكَ نَحكَنُ الزو

َ
رعَُانَهُ أ نتُمكَ تَزكَ

َ
أ
َ
 (33.)أ

 دید یا ما رویاندیم؟آیا ندیدید تخمى را که در زمین کاشتید آیا شما آن را رویان

 :ونیز در آیه دیگر مى فرماید

ا تََكَرُثاُنَ  تُم مو يكَ
َ
فَرَأ
َ
ارعُِانَ ( 36 ) أ مكَ نَحكَنُ الزو

َ
رعَُانَهُ أ نتُمكَ تَزكَ

َ
أ
َ
 (30.)أ

آیا ندیدید که شما نخست نلفه اى بودید؟ آیا شاما آن نلفاه را باه صاورت انساان آفریدیاد، یاا ماا         

 .آفریدیم؟

عناصر بسیله ومرکبه دیگار، اگار ااه     ارتباط بدن عنصرى امام مانند غیر امام، با اشیاء مادى و :ثانيا

معلوم ومسلم است، اما این  صوصیت را کاه فارد  اصاى اناان باشاد کاه دیگاران وجودشاان باه او          

وابستگى معنوى داشته باشد، هیچ کس غیار از اماام دارا نیسات، انانکاه در عاالم ارتباطاات ظااهرى        

وصیت اینکه فردى بدون پدر ومادر  لق شده باشد، ا تصاص به آدم وحوا دارد و صوصیت اینکاه   ص

 .فردى بدون پدر باشد، ا تصاص به مسیح دارد

ارتباط وجود امام با مواد وعناصر، مثل سائر افراد، در جهت مادى آنها است در صاورتى کاه    :ثالثاً و

عباارت  ه با  جسم وروح وظاهر وباطن وجودشان مى باشد و ارتباط آنها ووابستگى آنها به امام در جهت
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دیگر اگر اه وجود عنصرى امام به ماده وعناصر ارتباط دارد اما نفس این عناصر وماواد وغیاع وجاود    

تمام اشخاص وافراد به وجود امام وغیع وجود آن حضرت که ح ی ات وجاود او واصال ذات او اسات     

وائماه معصاومین    الله تعالى ف ط امام وانوار پیغمبر اکرم  ارتباط دارد واین  صوصیتى است که باذن

 .داراى آن مى باشند 

ارتباط میوه به وجود جوى ودر ت و اک وآب، از قبیل ارتباط شى ء باه علات ماادى آن     :رابعاً و

بناابر ایان ارتبااط وجاود     . ماى باشاد  است، وارتباط آنها با میوه از قبیل ارتباط شى ء به علت غائى آن 

عنصرى امام با آب و اک وتمام عناصر وهوا وآفتاب وسائر مخلوقات، ن یار ارتبااط شاى ء باا علات      

 .مادى  ود مى باشد، واما ارتباط سائرین با او، ن یر ارتباط شى ء با علت غائى  ود است

آن افضل اسات زیارا کاه     وپر واضم است که علت غائى شى ء از علت مادى وهمهنین علت صورى

 .علت غائى م صود بالذات وبالاصاله واست لال است وعلت صورى ومادى م صود بالتبم وبالعرض است

على هذا ارتباط وجود ممکنات به وجود امام بگونه اى کاه بیاان شاد، م باول ومسالم وامار غریاع        

وناموس تناسع معلاوم ماى   ومورد استبعادى نیست، همان گونه که بر حسع قرآن مجید وقانون ملاب ت 

این بشر حاصل این  ل ت وجلوه اتم واکمل قادرت   شود که آنهه در زمین است، براى این بشر است، و

 :وعلم الهى است و

 اباار وبادومااه و ورشااید وفلااک در کارنااد 

  
 تااا تونااانى بکاا  آرى وبغفلاات نخااورى   

  

 :و

 تااااوئى تااااو، نسااااخه صاااانم الهااااى  

  
 بجااواز  ااویش هاار ایاازى کااه  ااواهى   

  

همین طور انسانها نیر وجودشان به وجود امام مرتبط است وطفیل وجود امام وحجت  دا مى باشاند  

 :وباید گفت که

 از رهگااذر  اااک ساار کااوى شااما بااود   

  
 هر نافاه کاه بار دسات نسایم ساحر افتااد        

  

 روشن از پرتو رویت ن رى نیست که نیسات 

  
 منت  اکدرت بر بصرى نیسات کاه نیسات    

  

 صاااحع ن راننااد ولیااک  ناااظر روى تااو  

  
 درهیچ سرى نیستکه نیسات  گیسوى تو بوى 
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معیار ومیازان   مى پیوندد و وسیده النساء وائمه طاهرین  همه کمالات به کمال رسول اکرم 

فهم مفتااح  ازائن الرحماان ومعاادن العلام       :کمال ومصدر هدایت وارشاد وبرهان  لق وحجت  دایند

 :مروى است انانکه از حضرت صاد  . والعرفان وینابیم الحکمه والایمان

 فااى الاصاال کنااا نجومااا یستضاااء بنااا     

  
 وفاااى البریاااه نحااان الیاااوم برهاااان      

  

 نحااان البحاااور التاااى فیهاااا لغائصاااها    

  
 در ثمااااااین ویاااااااقوت ومرجااااااان  

  

 نملکهااااامسااااکن الخلااااد والفاااردوس   

  
 ونحاااان للخلااااد والفااااردوس  اااازان  

  

 مااان شااااذ عناااا فبرهااااوت مکانتااااه  

  
 (35)ومااان اتانااااا فجناااات ورضااااوان   
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 0توجيه 

اگر ت دیر  داوند قادر حکیم انان باشد که انانکه بعضاى از ملائکاه واساله نازول بعضاى برکاات       

سائرین برسد وامام مجاراى فایض   وانجام ماموریت هائى شده اند، فیوض عامه و اصه به واسله امام به 

باشد،  واه نا واه وجود وب اء سائر ممکنات که به فیض الهى حدوث وب ا دارند، به مجراى فیض او کاه  

به ت دیر او از آن مجرا فیض به آنها مى رساند مرتبط  واهند بود، واگر اه در فرض عدم ایان مجاارى   

، برقرار است، اما مى تاوان گفات کاه ممکناات     فیض باز هم فیاضیت  دا اگر قصورى در مفاض نباشد

همه آن استعداد را ندارند که بدون واسله تل ى فیض نمایند وقصور  ودشاان ماانم از کساع فایض باه      

طور مست یم است، ن یر اینکه در تعداد معدودات شمارش از یک شروع مى شود وبادون آن دوم وساوم   

باه گوناه اى حااوى عادد یاک ماى باشاند، هار اناد          وبیشتر معدود نمى شود، واعداد بعد از یک همه 

 .معدودشان غیرهم باشند

واین نه براى ن ص قدرت شمارش کننده است، بلکه به جهت این است که عناوان معادود ساوم ماثلا،     

همهنین فیوض الهى بادون رسایدن باه مخلاو  اکمال      . بدون عنوان معدود دوم واول امکان وجود ندارد

مخلو  ما دون نیست، نه براى اینکه در فایض قصاورى اسات بلکاه باراى      واشرف، امکان وصول آن به 

 .آنکه فیض گیرنده استعداد ندارد

که در جنبه یلى الربى ویلى الخل ى کامل است، واسله ایصال برکات ماى باشاد، انانکاه     لذا امام 

ى رساد، وانانکاه شاا ه هاا     بسیارى از نعمت هاى الهى در این عالم به واسله وبلکه به وسایط به ما م

وبرگ هاى در ت به واسله تنه در ت وریشه در ت از آب ومواد زمین که برایشان م رر شده اسات،  

استفاده مى نمایند، وانان که همه مردم استعداد تل ى وحى را ندارند وباید به واسله نبى وپیغمبار باشاد،   

ین نحاو باا وساایط م تضاى ومناساع باه       امکان دارد که تمام فیوض یا بعضى فیوض دیگر نیز باه هما  

 .نیازمندان ومستعدان برسد
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بدیهى است انین واسله اى غیر از امام نخواهد بود ومسائله یاک مسائله تکاوینى  واهاد شاد کاه        

یکى از محدثین بزرگ اهل سنت بناام اباراهیم بان محماد جاوینى شاافعى       . تخل  از آن نامع ول است

حادیثى را  (11ا  - 05ص )رائد السملین آن را موسوم کرده است ، در کتابى که بنام ف734متوفى سال 

ونحان الاذین بناا     :روایت کرده است، که در ضمن آن فرمود به سند منتهى به حضرت زین العابدین 

یمسک الله السماء ان ت م على الارض الا باذنه، وبنا یمساک الارض ان تمیاد باهلهاا وبناا ینازل الغیا ،       

یعنى مائیم که باه ماا نگااه     :وینشر الرحمه ویخرا برکات الارض ولولا ما فى الارض منا لسا ت باهلها

او، وبه ما زمین را نگاه ماى دارد از اینکاه باه     مى دارد  دا آسمان را از اینکه بر زمین افتد، مگر به اذن 

باران نازل مى کند ونشر رحمت ماى  ( یا براى ما وبه طفیل وجود ما)اهلش مضلرب گردد وبه واسله ما 

که در زمین اسات از ماا، نباود، زماین     ( آن کس)نماید وبرکت هاى زمین را بیرون مى آورد، واگر آنهه 

 (36.)اهل  ود را فرو مى برد

دین رومى، شارح قصیده برده، در شرح  ود به نام تاا الدره فاى شارح البارده در شارح ایان      بدر ال

 :بیت

هر معجزه از معجزاتى که پیاامبران   :وکل آى اتت الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نوره بهم مى گوید

دارد، متصال  در ایشاان   آوردند وسایر آیاتى که دلالت بر کمال فضل وراستى گفتارشان از علم وحکمت

 .به ایشان وواصل به ایشان نشد، مگر از نور او که اول هر نور ومبدا آن است

اول ما  لق الله نورى وشکى نیست که انبیاء ورسولان همه از نور واحد مخلاو  ماى    :زیرا که فرمود

ور الاناوار  پس انوار ایشان، شعبه هایى از آن نور وفروع آن نورناد واو نا  . باشند وآن نور پیغمبر ما است

 .وشمس الاقمار است

انوار سایر پیغمباران اثارى از آثاار ناور آن حضارت       :وعصام اسفراینى در شرحش بر برده مى گوید

 (37.)الخ. است، پس از نور محمد است نور عرش وکرسى، ونور آفتاب وماه، وانوار جمیم پیغمبران

 :ونیز بدرالدین رومى در شرح این بیت بوصیرى
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این آیات روشن به انبیا از ناور   :هم کواکبها ی هران انوارها للناس فى ال لم مى گویدفانه شمس فضل 

رسید، به جهت اینکه او  ورشید فضل  دا ورحمت از براى عموم مردم اسات وپیغمباران    پیغمبر 

ود بودناد، اناوار   مراتاع قابلیات هااى  ا     م اهر نور او وحاملان سر او به حسع درجات استعدادات و

ح ایق واسرار دقایق آن حضرت را براى اقوام  ود به دعوت آنها به تصدیق او واقرار به آمدن او اظهاار  

 (38.)مى کردند انانکه ماه نور آفتاب را ظاهر مى نماید وحکایت مى کند
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 0توجيه 

ه شاود والا گماراه ماى    امام الگو ونمونه واسوه وعلامت است که هر تند رو باید به سوى او برگرداناد 

 .شود، وهر کند رو باید  ود را به او برساند والا هلاک مى گردد

کماال دیگاران بااو تضامین     ( 39) انانکه مضمون احادی  بسیار از طریق شیعه واهال سانت اسات   

تعدیل ماى   همه در راه مست یم ف ط با حرکت وسیر او کنترل وتصحیح و سیر وتامین مى شود وحرکت و

بنابر این ن ش امام ن ش سازنده اى است که بدون آن سالکان راه کماال نماى توانناد باه درساتى      . گردد

مسیر  ود اطمینان داشته باشند، واین است معناى احادی  متاواترى مانناد احادیا  سافینه کاه پیغمبار       

ه هر کس بر آن سوار شد نجات یافت، وهار  مثل اهل بیت من مثل کشتى نوح است ک :مى فرماید 

کس تخل  کرد هلاک شد پس هر کس متمسک به امام وهدایت امام وتاسى به امام شود نجات مى یاباد  

کااه پیغمباار ( 04) وهاار کااس تخلاا  کنااد هاالاک مااى شااود وهمااین اساات معناااى احادیاا  ث لااین 

 .یله امان از ضلالت معرفى فرموده استدر آنها تمسک به قرآن وعترت رایگانه وس 

بنابر این کمال عالم وما سوى الله، به وجود امام منوط است وبدون وجود امام عالم فاقاد کماال لایاق    

به  ود  واهد بود وناقص  واهد شد، واون فیض  دا کامل است ون ص در آن تصور نماى شاود لاذا    

 .وجود او جبران مى گرددن ص همه به کمال وجود امام مى شود وکسر همه به 
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 5توجيه 

انانکه کل عالم وتمام آفرینش کلمه الله الکبرى وکتابه التکوینى وآیته الجامعه واسامه الاع ام اسات    

ودلالت بر ذات جامم جمیم صفات کمال او دارد، افراد وانواع واجزاء واعضاء این عالم نیز هز یاک جادا   

 :عل وحرف کتاب تکوینى او هستندجدا، آیه ونشانه حق تعالى وکلمه واسم وف

 ففاااااى کااااال شااااایء لاااااه آیاااااه  

  
 تاااااادل علااااااى انااااااه واحااااااد    

  

 ولله فااااااااى کاااااااال تحریکااااااااه 

  
 وفاااااى کااااال تساااااکینه شااااااهد    

  

 هااار گیاااااهى کااااه از زمااااین رویااااد 

  
 وحاااااده لا شااااارک لاااااه گویاااااد   

  

 بااه ناازد آنکااه جااانش در تجلااى اساات    

  
 همااه عااالم کتاااب حااق تعااالى اساات      

  

 عاارض اعااراب وجااوهر حااروف اساات   

  
 م اااهر همهااو آیاااات ووقااوف اسااات    

  

هًوا  :همه ظهور قدرت وعلم او وتسلیم فرمان او هستند ركَ ََ ركَضِ طَواكَاً وَ
َ مَاوَاتِ وَالْكَ لَمَ مَن فِِ السو سكَ

َ
وَلََُ أ

ِ مَوا فِِ . ودلیل بر کماال وبااکى وتنازه او از تماام ن اایص ماى باشاند       ( 01) وَإلَِيكَهِ يُركَجَعُانَ  يسَُوبِِّحُ لِلَّو
کَِيمِ  ُِ اَّكَقُدَوسِ اَّكَعَزِيزِ ايكَ مَلِ

كَ ركَضِ ال
َ مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْكَ بر هر موجودى به حساع کماال مراتاع    ( 02.)السو

بر هر انسانى به حسع کمال مراتع انسانیت وتخلق به ا الا  الهیاه اسام او وکلماه او      وجودى  ود، و

 .وکلمه بر او کاملتر  واهد شد صاد  مى باشد هر اه کمال فرد ونوع بیشتر باشد، صد  اسم

نَىٰ فَادكَعُاهُ بهَِا :لذا در تفسیر آیه شریفه سُكَ مَاءُ ايكَ سكَ
َ ِ الْكَ وارد شاده اسات از حضارت اماام     ( 03) وَلِلَّو

نحن والله الاسماء ايسنى الذى لا يقبل مون احود طاعوه الا بمعرفتنوا قوال فوادعاه » :جعفر صاد ، 
 (00.)«بها

یم به  دا سوگند، اسماء حسنى که از احدى طاعتى پذیرفته نمى شود مگر به معرفت ماا، کاه   یعنى مائ

 .پس بخوانید او را به آنها :فرمود  دا

اون امام در بین تمام آیات وکلمات الهى آیت کبرى وتامه وکلمه علیاا واسام اع ام تکاوینى اسات،      

ا لله آیه اکبر مناى اماام اسام تکاوینى الاولى والحااکم       م :روایت شده است انانکه از امیر المؤمنین 
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والهادى والعادل والعالم وال ادر است، وبه عبارت دیگر امام کسى است کاه هار یاک از اساماء وصافات      

 .الهى را که در ممکن، در حد امکانیتش، امکان حصول داشته باشد، دارا باشد

 :ودر کثرت انانند که در قرآن کریم مى فرمایاد بدیهى است همه ممکنات کلمات واسماء الهیه هستند 

ن تَنفَدَ كََِمَاتُ رَبِِِّ وَلاَكَ جِئكَنَا 
َ
رُ قَبكَلَ أ حَكَ رُ مِدَادًا َِِّّكََِمَاتِ رَبِِِّ لَنفَِدَ الْكَ حَكَ

همه ( 05) بِمِثكَلِهِ مَدَدًاقُل َّواكَ نَنَ الْكَ

در صاراحت وظهاور وذات وصافت،     آیات  دا هستند، اما مانند اسماء لف ى که دلالت آنهاا بار مسامى   

وصفت ذات وفعل متفاوتند، اسماء تکوینى نیز متفاوتند، مثلا هر عالمى علمش دلالت بر علام  ادا دارد،   

اما دلالت علم یک شاگرد دبستانى در حد یک معلم ودلالت علم یاک معلام در حاد یاک اساتاد ویاک       

نَ اَّكَکِتَابِ دلالت علم کسى که . فیلسوف ومجتهد ومرجم ت لید نیست است در حاد  ( 06) عِندَهُ عِلكَمٌ مِِّ

نَ اَّكَکِتَابِ علم من   (07.)عِندَهُ عِلكَمٌ مِِّ

 .کسى که نزد اوست علم کتاب الهى

 .است، نمى باشد که امام 

پس بدیهى است انین اسمى جامم مراتع وکمالات اسماء ما دون  ود مى باشد وانانکاه در اساماء   

مثلا اسم ال ادر جامم مفاد اسام الخاالق والاراز      -اسماء، جامم مفاد اسماء دیگر هستند  لف ى بعضى از

والمحیى والممیت والشافى واسم هاى شریفه دیگر است، یا اسم العالم جامم مفاد السمیم والبصیر والخبیر 

وینى وکلماات الله  در اسماء تک -است، وکلمه واسم جلاله الله حاکى از تمام اسماء وجامم مفاد همه است 

نیز بعضى از اسماء جامم مراتع وکمالات اسماء دیگر مى باشند ودلالتشان بر مسمى ظاهرتر وجامم تار  

ذات باه واحدایتاه،    به عبارت دیگر، انانکه بعضى صفات از شئون وجلاوات صافات دیگرناد و    است و

که صافات فعلیاه یاا ذاتیاه      -ن بعضى از اسماء نیز به اعتبار مسمیاتشا. واحدیته، مصدا  آن صفات است

از شئون، واز جلوات اسماء مسمیات دیگرند که گاه آن مسمیات صفات فعل یا صافات ذات   -مى باشند 

 .ویا ذات م دسه الوهیت مى باشند

اساماء تکاوینى الهیاه هساتند وهماانلور کاه        بنابر این وجودات وذوات م دسه اهارده معصوم 

 والمعز والمذل به اسم ال ادر وهمه اسماء به اسم الله ولا اله الا هو منتهى ماى گردناد و  اسمائى مثل الخالق 
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به آن وابسته اند وتحت آن اسم قرار دارند، اسماء تکوینى نیز همه تحت اسم تکوینى محمد یعناى وجاود   

ات آنها قرار دارناد وهماه آن   ، ودر درجه بعد تحت اسماء سایر اهارده معصوم، یعنى وجودمحمد 

اسماء تکوینى ظهور صفتى وکمالى از کمالات آن ذات مستجمم جمیام صافات کمالیاه هساتند کاه اسام       

 .وابسته به آن اسم هستند اع م واکبر تکوینى بر آن دلالت دارد، و

ون اسامى لف ى لف شان وابسته به اسم اع م وکلمه جلاله است، باه اعتباار آنکاه مسامیات آنهاا شائ      

نزدیاک   وصفات مسمى به اسم اع م است وآن اسم اع م حاکى از آن صفات وحاوى تمام آنهاا اسات و  

 :به این بیان است، این شعر مشهور

 ناااام احماااد ناااام جملاااه انبیااااء اسااات 

  
 اون که صد آمد ناود هام پایش ماا اسات      

  

تماام انبیااء اسات وآن    همانلور که عدد صد حاوى تمام اعداد از یک تا صد است، اسم احمد نیز نام 

حضرت جامم کمالات تمام مخلوقات ما دون  ود است وآنها نیز به آن وابستگى دارند، همان وابساتگى  

 .که اسم المتکلم والعزیز والم تدر با اسم ال ادر وهمه اسماء به اسم اع م وجلاله الله دارند

و عین ذات اوسات، واو مصادا    صفات ا... وبه عبارت دیگر ذات الوهیت است که قادر است وعالم و

باالالتزام بار ذات    واگر اه همه اسماء الحسنى بر او عز اسامه صااد  اسات و   . همه صفات کمالیه است

الخاالق مللاق وبالاذات جاز      العالم و العزیز و جامم جمیم صفات کمالیه هم دلالت دارند، اون ال دیر و

انانکه در اسم جلاله مى فرمایند، دلالات بار    ذات جامم جمیم صفات کمال نیست، اما به دلالت ملاب ى،

هو الجلیل والله على کل شاىء قادیر والله عاالم بکال      او ندارند وبه عبارت دیگر مضمونشان هو ال دیر و

 .شیء است

وانانکه درک صفت بدون موصوف امکان پذیر نیست، اسم صفت نیز بدون اسم موصوف قابال درک  

ن به ذهن با وجود اسم موصوف واسم اکبر واع ام او بیشاتر  واهاد    نیست، یا لا اقل تبادر موصوف از آ

 .بود

وبنابر این دلالت این اسماء بر معنى وشنا ت آنها در حدى باه اساماء دیگار، وشانا ت مفااد آنهاا،       

ارتباط دارد وبه احتمالى هر اند بعید شمرده شود، محتمل است مفاد حدی  معروف من مات ولم یعرف 
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یته جاهلیه همین باشد، اون امام کلمه الله العلیا وآیه الله الع مى واسم اکبر الهاى اسات،   امام زمانه، مات م

کسى که این اسم را نشناسد،  دا را نشنا ته است، انانکه اگر کسى اسماء الحسناى الهاى را نشناساد، او   

 .را نشنا ته است
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 سخنى ديگر

ولى اون ظرافت وللافت آن زیااد اسات وباا     واننده عزیز، این بح  بیش از این قابل اطاله است، 

اندک لغزش قلم، مللع نامفهوم وبلکه ممکن است اشتباه عرضه شود، از آن بیمناکم که عباارات والفااظم   

تا این حد هم که توضیح دادم، اون کافى و االى از  . رسا نباشد ومللع را انانکه حق آن است، نرساند

 :ستشهاد به این شعر با مضمون محتوىقصور بیان نیست، معذرت مى  واهم وبا ا

 وان قمیصاااا  ااایط مااان نساااج تساااعه  

  
 وعشااارین حرفاااا عااان معالیاااه قاصااار  

  

انساان   :سخن را به گونه دیگرى که تع یع بح  وموجع مزید معرفت وبصیرت شود، ادامه مى دهایم 

ه از حضارت  در بین تمام انواع موجودات ممکنه، استعداد ترقى وکمالش از همه بیشتر است وانانست ک

الصاره الانسانيه هى اکبر حجو  الله على  لقوه، وهى الکتواب الذى » :روایت شده است -  -صاد  
کتبه بيده وهى الهيکل الذى بناه بِکمته، وهى مجماع صوار اَّعوالمن وهى المختمو مون اَّعلوم و اللوا  

 (08.)«المحفاظ

صورت انسانیت بزرگترین حجت هاى  دا بر  لق او است وآن کتابى است که  دا باا دسات    :یعنى

توانائى  ود آن را نوشته وآن هیکلى است که به حکمات  اود آن را بناا کارده وآن مجماوع صاورت       

بر اساس هماین شارافت وشاان    . جهانها وعوالم است وآن مختصر علومى است که در لوح محفوظ است

نیااز یاک   . ان نیازش به تربیت الهى وبارش باران رحمت وفیض ربوبى از همه بیشتر استواستعداد، انس

 :کوزه به آب به همان م دار است که شاعر گفته

 گاااار بریاااازى بحاااار را در کااااوزه اى 

  
 اناااد گنجاااد قسااامت یاااک روزه اى    

  

م زیاادتر، باه   انسان به رحمت بیشتر، به علا . اما نیاز جوى ونهر ورود انه به م دار ظرفیت آنها است

 :تربیت متعالى تر محتاا است، انانکه رود انه ودریا به آب بیشتر نیاز دارند

 آب کاااام جااااو تشاااانگى آور بدساااات 

  
 تاااا بجوشاااد آبااات از باااالا وپسااات     
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موجودات بر حسع استعداداتى که براى کمالات دارناد، وبار حساع ساعه درکاى کاه باه ساعه ف ار          

بادیهى اسات ف ار    . وعنایات لا ریبى بهره مند  واهناد شاد   وحاجت  ود داشته باشند، از فیوضى غیبى

نبات به تربیت، از ف ر جماد بیشتر است، یعنى قابلیت قبول تربیت در آن زیادتر است، وف ر ونیاز حیوان 

وسیم تر است، وف ر افراد انساان   هم از نبات بیشتر، انانکه ف ر وحاجت انسان از کل ممکنات زیادتر و

ه حسع جهل وعملشان تفااوت  بعضى عوارض وامور غیر ا تیارى متفاوت است، وبنیز به حسع ذات و

 .مى کند

جاهل اگر اه ف ر علمى دارد، آن انانکه عالم احساس ف ر مى کند احساس نمى کناد یاک دانشاجو    

یا یک طلبه، با یاد گرفتن اند اصللاح، بسا گکان کند که همه علوم را یاد گرفتاه اسات، در حاالى کاه     

تعلاق  اود را باه     وابستگى و نیاز و ف یه وعالم وفیلسوف هر اه علمش زیادتر مى شود، ف ر ویک نفر 

 ود را در برابر علم الهى ااون قلاره    فروتنیش زیادتر مى شود، و تواضم و  دا بیشتر درک مى کند، و

 :اى از دریا واز آن کمتر وفرمایه تر مى یابد، وزبان حالش این شعر  واهد شد

 اران ز ابااارى اکیاااد یکاااى قلاااره بااا 

  
  جاال شاااد ااااو پهنااااى دریاااا بدیاااد  

  

 کااه جااائى کااه دریااا اساات ماان کیسااتم   

  
 ور او هسااات ح اااا کاااه مااان نیساااتم    

  

اسات  ( نه ما فو  ممکان )وممکن ما فو  ( نه ما فو  انسان)از این جهت است که امام انسان ما فو  

نیاز است واون بیشاترین اساتعدادها   رئیس ف ر است یعنى تمام هویتش ف ر واحساس نیاز به  داى بى 

را دارد، بیشترین نیازها را به  دا دارا است ولذا به کسع بیشترین عنایات وعلیاات واضاافات الهیاه باه     

 .حکم العلیات ب در الابلیات نایل است

ى روایت شده است واز حالاتشان در هنگام دعا وعباادت، اساتفاده ما    از دعاهائى که از امامان 

حتاى بزرگتارین    -شود که انان عرض ف ر ومسکنتى که از آنان در درگاه  دا ظاهر شده، از دیگاران،  

واین شاعور باه ف ار ونیااز و اود را ندیادن وایازى نشامردن در آن         . دیده نشده است -فلاسفه الهى 

 رسوخ داشته است که احساس حاجت به  ادا وللا  وکارم او از بزرگتارین     بزرگواران انان شدت و

ومتعالى ترین درجات ایشان بوده است آنان عزت  ود را به عبودیت وپرستش وبندگى او ماى دانساتند   
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الهى کفى لى عزا ان اکون لک عبدا وکفى لى فخارا ان تکاون لاى     :که در م ام مناجات عرضه مى داشتند

حجتاى حااجتى    الهى :ربا وحجت  ود را ف ر  ود قرار مى دادند، وبه آن از  دا حاجت مى طلبیدند که

باراى نزدیاک    کاروان انسانیت براى وصول به این م ام و ووسیلتى فاقتى ح ا باید سیر قافله ممکنات و

 شباهت یافتن به صاحبان این م ام باشد، که اگر این نباشد مسایر آناان لغاو وپاو  و     شدن به این م ام و

رترها ومارکسیست ها وملحدان دیگار  عالم به آن گونه که اگزیستانسیالیست ها وسا بیهوده  واهد شد و

معت دند، هیهوجه تفسیر وتوجیهى نخواهد داشت، وهمان بهتر که با بمع هاى ویران کننده یکبااره آن را  

ناراحتى هاا وفلاکات هاا     ناکامى ها و و به این مرارت ها وجنو ها وکشمکش ها و ویران ونابود کنند،

 .ریک  انه ووحشت کده  لاص سازندپایان دهند، وهمه را وآیندگان را از این تا

اما اگر بشر به منتهاى واقعى مسیر جهان ومسیر انسان آگاه شد، ون ام امامات وانساان کامال وکماال     

انسان را شنا ت، آگاهى مى یابد وامیدوار مى شود، وبه زندگى وکمال وترقى علاقمند مى گاردد، وعاالم   

ل ح ی ت را به انسان نشان ماى دهاد وعاالم را گلساتان     را با معنى وبا محتوا مى شناسد، معنائى که جما

اه زیبا واه با ح ی ت است حرکت جهان که باه ساوى شخصایت    . وبا روح وبا هدف معرفى مى نماید

 اباوذر و  افارادى مانناد سالمان و    حسین مى رود، و حسن و هائى مانند ابراهیم ومحمد وعلى وفاطمه و

فاداکارانى ااون شاهیدان کاربلا، وکوبنادگان       پاکبازان و فر وجع شهیدانى اون حمزه و عمار و م داد و

ستمگران اون حجر بن عدى وعمرو بن حمق ومیثم ورشید هجرى، ودانشمندان وعلماائى مانناد زراره   

رضاى   سید مرتضى و صدو  وشیخ مفید و ومحمد بن مسلم وابن ابى عمیر وزکریا بن آدم قمى وکلینى و

 آیات الله بروجاردى، و   شایخ انصاارى ومیارزاى شایرازى و     شاهیدین و  علامه حلى و شیخ طوسى و و

 .هزارها افراد از این قبیل در هر رشته از کمال انسانى، به دنیا تحویل مى دهد

از ن ر یک ن ام سوسیالیستى، سیر جهان وسیر انسان به ساوى جامعاه اى اسات منهااى درک هااى      

مثل استالین در آن دیکتاتور وفرمانروا، وعمالا وباى    انسانى ومعنویات، سیر به سوى جامعه اى که فردى

منازع مدعى  دائى باشد، یا فرعون دیگر مثال برننا  زمامادار باشاد کاه کشاورى ضاعی  را کاه در         

ویاران کاردن    هوا به کشتار ماردم و  همسایگى او قرار دارد، مورد هجوم وحشیانه قرار دهد واز زمین و
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ها بپردازد ومدرن ترین اسلحه ها را براى زیر یاوغ گارفتن یاک     انه هاى مردم مستمند روستاها وشهر

ملت آزاده بکار برد وبیش از یک میلیون انسان از کواک وبزرگ وزن ومرد را قتل عام وبیش از یاک  

میلیون نفر را از  انه وکاشانه آواره سازد، وهنوز هم که هنوز است، دست از سر آنها بار نادارد واناان    

رشان را تصرف نکند، اگر اه ب یمت جان تمام مردم باشد، تصمیم سابعانه  اود را   نشان دهد که تا کشو

 .نخواهد شکست

انین جامعه اى با انین رهبران  ونخوار وبى ایمان به شرف انسانیت، اگر هم در باین  ودشاان باا    

 استضعاف دیگران وغارت مستضعفان  وراک ومسکن وسائر وسائل رفاه مادى را فاراهم کنناد، از یاک   

دام دارى آماده وپر از کاه وعل ، که در آن همه ارزشهاى متعالى انسان پو  وبى معناى ومساخره باشاد،    

 .بیشتر نخواهد بود

واما از ن ر ن ام سرمایه دارى هم بهتر از این نیست که هدف سیر آن، سیر به سوى  ود کاامگى هاا   

تبعیض واساتثمار وکااخ سافید وآن    وحیوانیت وشهوات وآزادى هاى غیر سالم ونامحدود وطب ه بندى و

تجملات، وحکومت کندى هاى شهوتران وآلوده دامان وکارتر وهنر پیشاه اى ااون ریگاان ونوکرهااى     

 .صهیونیسم وسرمایه داران  ون آشام است

کاه   -حتما هدف جهان را هر اه بگویند، وم صد جهان را هر اه بدانند، این جامعه ها واین ن امهاا  

ریت در ا تیار دو نفر وحشى درنده قرار دارد که جز از جهات تارس بساوى یاک     در آنها سرنوشت بش

نمى باشد، واین رنیم ها که بخاش عماده محصاول زحمات وتالاش انساانها را        -دیگر حمله نمى کنند 

صرف تجهیزات جنگى وسا تن سلاح ها مخرب ووحشتناک براى ادامه اساتکبار واساتعلاى  اود ماى     

 .نمایند، نیست

تََكَعَولُ  :جا دارد همه با فرشتگان هم زباان شاوند وبگویناد   ( که هرگز نیست)دف باشد واگر این ه
َ
أ

مَاءَ  ُُ الِدِّ فِ سِدُ فِيهَا وَيسَكَ  (09.)فِيهَا مَن يُفكَ

ن ام الهى امامت به همه این پرسش ها پاسخ مى دهد ووجود امام همه ایان ایارادات را از میاان ماى     

ها واساتعلاها واساتعباد انساانها، کاه در عصار ماا بزرگتارین        برد، وبر همه کااخ نشاین هاا واساتکبار    
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وستمکارترین وبرترى جوترین آنها حکومت مارکسیسم وملحد شوروى ورنیم اساتعمارگر وصهیونیسام   

پرور امریکا است،  ط بللان مى کشد وعلو وبرترى جوئى را، حتى در کمتارین جلاوه اش، باه شادت     

نیرومندى را با ضاعی ، ایان آیاه ماى      ود را با مردم وهر قوى وبنیاد رابله   محکوم مى سازد وشعار و

عَاقِبَةُ للِكَمُتو  :داند
ركَضِ وَلَا فسََادًا وَاَّكَ

َ ا فِِ الْكَ ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلاًُّ ِ ِ رَلدُ نَجكَعَلهَُا للَِّو
كَِ ارُ ا َُ الدو  (54.)قِنَ تلِكَ

وسرکشى ندارند قرار ماى دهایم وعاقبات     ما این دار آ رت را براى آنانکه در زمین اراده علو وفساد

 .نیک مخصوص پرهیزکاران است

. پس هر کجا ذره اى علو  واهى وبرترى جوئى بر دیگران است، آنجاا ن اام امامات مسات ر نیسات     

حتى در یاک ده ویاک  اناه واز یاک کد ادا ویاک سرپرسات         -طغیان ودیکتاتورى وزور واستبداد 

کوم اسات، وایناان از بهشات  ادا محرومناد وعاقبات نیاک        به هر صورت وبه هر شکل مح - انواده 

وپایان  وب براى کساانى اسات کاه از م ااهر گردنکشاى و اود برگزیناى وفخار واعتباار فروشاى           

 .واستضعاف وکواک شمردن دیگران پرهیز مى نمایند

ایان  در . ن ام امامت یعنى حرکت همه براى على وبه سوى روش على وحکومت على ومهادى،  

ن ام است که حکومت به عنوان یک هدف م صود نیست وهار کاس هام آن را باه عناوان یاک هادف        

بخواهد، شایسته حکومت وهیچ منصبى در این ن ام نیست، بلکه حکومت وسیله اقامه عدل ودفام باطال   

 وستم واح ا  ح و  واجراء احکام وترقى واقعى انسانها وکمک به ضعفا وتاامین رفااه وامنیات وآزادى   

ا عَنِ  :همگان است رُوفِ وَاَهَاكَ كَمَعكَ مَرُوا بِال
َ
نَلدَ وَأ لَالدَ وَآتاَُا الزو قَامُاا الصو

َ
ركَضِ أ

َ نواهُمكَ فِِ الْكَ کو ينَ  ِن مو ِ
كَمُنکَورِ الذو ال
مُار
ُ ِ اَقِبَةُ الْكَ  (51.)ِوَلِلَّو

اگر آنها را در زمین متمکن وصاحع نیارو   :رهبران این ن ام امامت، افرادى هستند که  دا مى فرماید

پایان کارها باا   گردانیم، نماز را بر پا داشته وزکوه را مى دهند وامر به معروف ونهى از منکر مى نمایند و

 . دا است

در پرتو این ن ام است که زندگى اصالت مى یابد، معنى پیدا مى کند وبراى آن سیر وکوشش وحرکات  

 .لانى  واهد شدوکار وتلاش با ارزش وع 



35 

والا بشر کجا مى رود؟ وکجا مى رود؟ به سوى بمع هاى اتم وئیدرونن وجنو هااى جهانساوز؟ یاا    

به سوى دنیاى مادى وصنعتى، وتمدنى که این همه بدبختى ها وفشارها وعیاشى ها وتجمال پرساتى هاا    

به سوى جامعه حیاوانى   وتبعیضات را به وجود آورده است؟ یا به سوى نژاد پرستى واستعمار آمریکا؟ یا

وماشینى ومسلوب الا تیار کمونیسم که در آن آزادى وانسانیت به معانى ح ی اى ومتعاالیش قابال درک    

 نیست؟ کدام یک از این ن ام ها وسازمان ها مى تواند هدف نهائى وپاسخگوى روح وسیم بشر باشد؟

اى بین المللى است کاه هار کادام    این سازمان ه. بشر به هر کدام رسید، گمشده  ود را در آن نیافت

زیر نفوذ یک ابر قدرت قرار دارند وبه اسم حق، باطل، وبه اسم عدل، ظلم، وبه ناام همزیساتى مساالمت    

آمیز وحسن همجوارى، توطئه و یانت وتجاوز به همسایه، مى نمایند، واز هیچ گونه عمل  لاف قواعاد  

که علاوه بر هزار ویک ایراد که باه آن وارد اسات،   این سازمان ملل است . انسانى روى گردان نمى باشند

حق وتو است کاه   -که حف  منافم زورمندان واستضعاف گران است  -بارزترین نشان اساس  بی  آن 

پنج حکومت مستکبر وجهان  وار وعامل عمده فساد دنیا وع ع ماندگى مستضاعفان، در ایان ساازمان    

 .دارند

پنج حکومت را مسلط مى سازد از اجراء هار تصامیمى کاه    این حق غیر شرعى و لاف عدالت، این 

مخال  منافم  ودشان باشد، جلوگیرى نمایند وآن را وتو کنند، دیگر این ملرح نیست که ارا ایان حاق   

 براى آنها باشد؟ وارا حکومت هاى دیگر وکواک این حق را نباید داشته باشند؟

هماه ایان ساخنان ون شاه هاائى کاه ابار         وارا در تمام افری ا یک کشورى داراى این حاق نیسات؟  

ستمگران براى فریع عوام یا بهانه داشتن وبهانه سا تن براى مدا له در امور دیگران عناوان ماى کنناد،    

فاقد ح ی ت وارزش است، انانکه وقتى که سازمان ملل تشکیل شد ودولتها در آن قبول عضاویت ماى   

 :در ضمن اشعارى عرض کرده ام -رجه عجل اله تعالى ف -کردند،  لاب به حضرت ولى عصر 

 منشاااور ساااازمان ملااال حااارف اسااات 

  
 اااااون نیسااااتش ح ی اااات ومبنااااائى  

  

 آوازه عاااااااااااااااااااااادالت وآزادى

  
 اسااام اسااات وهااایچ نیسااات مسااامائى   

  

 تااا کااى بااه جااان ومااال بشاار دارنااد      

  
 ایاااان رهزنااااان حکوماااات وآقااااائى   
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وبر قرار شدن ن اام امامات در محادوده     - مهدى  -واقعا اگر امید به رسیدن به حکومت جهانى 

هاى کشورى ومنل ه اى در تحت ولایت نواب عام آن حضرت ف هاء عاادل نباشاد، هایچ گوناه امیادى      

این آزمایش هاائى  . براى بشر باقى نخواهد ماند وتمام سعى وتلاش هاى او بیهوده وبى نتیجه  واهد شد

رنیمى روى مى آورد، آن را بار آورده  واساته هااى     که بشر از رنیمهاى گوناگون کرده واین که به هر

 -واقعى  ود نمى بیند، موجع مى شود که وقتى منادى آسامانى ماردم را باه حکومات جهاانى مهادى       

بخواند جمعیت هاى محروم وگروه هاى مستضع  در همه جهان از آن است بال نمایناد،   -سلام الله علیه 

 .هاى گوناگون از جان ودل بپذیرندوحکومت الهى را به جاى تمام این حکومت

اعالام   انان که در روایات قریع به این مضمون روایت شده است که هنگامى حکومات مهادى   

 ى هاا و یها را بشر امتحان کرده باشد، وناتوانى هاا ونارساا   ها ورنیم وبرقرار مى شود که تمام حکومت

ه در ح ی ت برایش یک راه ویک امید بیشتر بااقى نماناده   معایع آنها را دانسته وفهمیده باشد ک مفاسد و

 .باشد

َّن يبق اهل بي  لهم دولَ الا ولاا قبلنا حتى لا يقال احد وانا لا ولينوا َّعودلنا » :متن روایت این است
 (52.)«مثل هؤلاء

بدیهى است در انین وضعى که همه از کارسازى رنیم ها ومکتبهاى گوناگون مایوس شادند، دعاوت   

را از جان ودل مى پذیرند ومستضعفان جهان به یارى آن حضارت کاه منصاور باه      -  -مهدى  الهى

رعع وموید به نصر  دا است بر مى  یزند ومستکبران را از صحنه مدا له در اماور جوامام بشارى بار     

 .کنار مى نمایند

ت ر یاک حرکات ونهضات    ودر انان جهانى که پر از استکبار واستضعاف شده وهمه اشم به راه ومن

وبیرون آمدن دست غیبى از آستین مصلح جهان وموعود پیغمبران باشند، ناگهان وعده الهاى مح اق ماى    

شود ومهدى موعود که علائم ونشانى ها و صوصیاتش در صدها حادی  بیاان شاده اسات ظهاور ماى       

 (53.)«لئ  َلما وجارافيملا الارض قسطا وعدلا بعد ما م» :فرماید وعالم را پر از عدل وداد مى کند
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در اینجا سخن را در این رساله به پایان مى رسانیم و وانندگان کاوشگر ومعرفتجو را به کتااب هااى   

ارجاع مى دهایم، ف اط    -صلوات الله علیهم  -مح  ین علما وآگاهان به کتاب وسنت ومعارف آل محمد 

ش بیاید در  اتمه این رساله جاواب  به پرسشى که ممکن است براى بعضى در رابله با ملالع گذشته پی

در صاورتى صاحیح    پرسش این است که آنهه گفته شد از وابستگى جهان به وجود اماام   :مى دهیم

است که امام وحجت همراه با وجود عالم، همواره وحتى قبل از  ل ت آدم وحوا، وجود داشته باشد، اماا  

منتهى شود، یا به عبارت دیگار از او آغااز گاردد، ساائر      در صورتى که سلسله حجج الهیه به وجود آدم

اجزاء عالم، قبل از  ل ت حجج، اه وابستگى به وجود آنها  واهند داشت واگونه این وابساتگى قابال   

 توجیه است؟

اولا بر حسع بعضى از توجیهات که یاد آور شدیم، حتى اگر شخصى کاه اکمال واشارف     :پاسخ اینکه

یاک واحاد از    ن وابسته به او است بعد از  ل ت عالم وبه صورت یک جزء ووجود جها کاینات است و

جود او قابل انکار نخواهد بود وبه قاول  اقاانى    اجزاء عالم آفریده وموجود شود، وابستگى سائرین به و

 :همان وجود او، بعد از اینکه جهان مراحلى را طى کرد، دلیل بر کمال او است،  اقانى گوید

 همااه در وجااودش آورد اگاار اااه بعااد   

  
 وجااود آ اار او باار کمااال او اساات گااوا    

  

 نه ساوره از پاس ابجاد هماى شاود مرقاوم      

  
 نااه معنااى از پااس اسااما همااى شااود پیاادا  

  

 نه روح را پس ترکیع صاورت اسات نازول   

  
 نه شمس را از پى صبح صاد  اسات ضایاء   

  

پایش از   -صلوات الله علیهم اجمعین  -طاهرین وثانیا بر حسع ا بار معتبره، انوار پیغمبر اکرم وائمه 

 (50.)همه  لق شده اند

ن ال شاده اسات کاه      واول ما  لق الله، آن بزرگواران بوده اند، واز حضرت مولى امیر الماؤمنین  

 (55.)جهرا کنت مم الانبیاء سرا، کما کنت مم محمد  :فرمود

وارد شده وهمهنین بعضى احاادیثى کاه در    -  -معراا حضرت رسول  روایاتى که در گزارش

بكَرَاهِيمَ تفاسیر آیاتى مثل  وارد شده نیز بر این دلالت دارند کاه اناوار  مساه    ( 56) وَإِنو مِن شِيعَتِهِ نَِ

پیش از ظهور وتجلى آنها در این جهاان آفریاده شاده اناد، وبعضاى از       طیبه وسائر ائمه معصومین 
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به دیدار وزیارت آن انوار نایل شده وبه آن بزرگاواران در   پیامبران، مانند حضرت ابراهیم  لیل الله 

ساى  حوائج مهم وشداید متوسل شده و دا را به حق آنها  وانده اند، ویکى از نکته ها واسارار اینکاه عی  

با آن م ام کلمه اللهى وروح اللهى، بر حسع ا بار متواتره که از طریق سانى وشایعه روایات شاده      

در نماز اقتدا مى کند، همین موضم بلند وعلو رتباه وکماال آن    -ارواحنا فداه  -است، به حضرت مهدى 

 .حضرت است که باید حتى مثل عیسى به آن م تداى جهانیان اقتدا نماید

لو کان موسى حیاا لماا وساعه     :است که فرمود وموید این مللع حدی  معروف از رسول اکرم 

 :وحدی  آدم ومن دونه تحت لوائى واه نیکو سروده شده است( 57)الا اتباعى

 جهاااااان روشااااان از لمعاااااه روى او  

  
 شااااع قاااادر تااااارى ز گیسااااوى او   

  

 ااااو سااااازد لااااواى  لافاااات بلنااااد 

  
 آرد سااااار عاصااااایان در کمناااااد  در  

  

 نهااااالى اساااات از گلشاااان اصااااالفا   

  
 ثمااار بخاااش اصاااحاب صاااد  وصااافا   

  

 سرشااااته بااااه آب کراماااات گلااااش   

  
 محااااایط علاااااوم لااااادنى دلاااااش    

  

 مااااه رایااااتش ثالاااا  ماااااه و ااااور 

  
 ز عااادلش شاااود جملاااه آفاااا  پااار     

  

 ااااو گاااردد باااه محاااراب ایااان م تااادا 

  
 کنااااد پااااور مااااریم باااادو اقتاااادا     

  

بخواهیم بسط سخن بادهیم وپیراماون ایان روایاات وتح ی اات وللاائ        واون در این موضوع اگر 

وملالبى که علماء اهل تح یق فرموده اند، سخن بگوئیم، از وضم ا تصاارى کاه در ایان رسااله من اور      

است  ارا  واهیم شد، با ت دیم درود به صاحع م ام ولایت ع مى وامامت کبارى، حضارت ب یاه الله،    

 حجه بن الحسن العسکرى، وکلیه شیعیان ومؤمنان به ولایات آن حضارت، و   ولى الامر، صاحع العصر و

 ضامن عارض ضاراعت و    و -کل ارواح العالمین لاه الفاداء    -ولى امر  منت ران ظهور آن یگانه رهبر و

مسکنت، با این سه بیت شعر،  لاب به آستان فرشته پاسبان آن ولى دوران وقلع زمان نماوده، رسااله   

 :را پایان مى دهیم

 دل دردمند عاشق، ز محبات تاو  اون شاد    

  
 نه کشى به تیغ هجرت، نه بوصل مى رساانى  

  

 نمااى روم ز دیااار شااما بااه کشااور دیگاار  

  
 باارون کنیاادم از ایاان در آیاام از در دیگاار   
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 من ار اه هیچ نیم هار ااه هساتم آن تاوام    

  
 مرا ماران کاه ساگى سار بار آساتان تاوام        

  

مرحوم آیت الله والد، که تضمین اشعار معروف  واجه حااف  شایرازى   واین اند بیت را نیز از اشعار 

 :است، اضافه مى کنم

 اى زیاااع ده عاااالم، مجموعاااه زیباااائى  

  
 سار حل اه جان وانااس، سار دفتار دانااائى      

  

 در پرده غیبات اناد، اى مهار جهاان پاائى     

  
 اى پادشاااه  وباااان، داد از غااام تنهاااائى  

  

 ئاى دل بى تو بجان آمد، وقت است که بااز آ 

  
 اى عشق تو اول فرض، در ماذهع اسالامى   

  

 جان مى دهمت گار بااد، آرد ز تاو پیغاامى    

  
 صااحراى تجلااى را، از مهاار بنااه گااامى     

  

 اى درد تاااوام درماااان، در بساااتر ناکاااامى

  
 واى یاااد تااوام مااونس، در گوشااه تنهااائى   

  

 امیااد وصااال تااو، اى دوساات جااوانم کاارد 

  
 کارد  عشق تو مارا فاارغ، از هار دو جهاانم     

  

 باز آ کاه فارا  تاو، باى تااب وتاوانم کارد       

  
 مشتاقى ومهجورى، دور از تاو اناانم کارد    

  

 کز دست بخواهد شد، پایان شکیبائى

اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وزین الارض بلول ب ائه واجعلنا مان انصااره واعواناه والمجاهادین     

 .بین یدیه وصل علیه وعلى آبائه اللاهرین

 الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان

 2042ربيع المولود  10

 لطف الله صافى

 



04 

 

 پي نوشت ها

پیرامون علم انبیا واولیا به مغیبات، واگونگى وواقعیت آن، که امرى انکار ناپذیر است، مراجعه شود به کتاب هائى کاه یاا در   ( 1)

 صوص این موضوع نوشته شده، یا به مناسبتى این مباح  در آنها پى گیرى شده است، از جمله تالیفات این ح یار مثال نویاد    

 .وفروغ ولایت در دعاى ندبه  امن وامان وپرتوى از ع مت حسین،

 .ترجمه او در تاریخ بغداد ولسان المیزان مذکور است( 2)

رازى در الجرح والتعدیل عبد الله بن امیه قرشى را ترجمه کرده است که ظاهرا غیر از عبد الله بن امیه ماولى مجاشام اسات،    ( 3)

 .است -  -کرده است که از اصحاب حضرت صاد  ودر جامم الرواه عبد الله بن امیه سکونى را ترجمه 

 .ترجمه یزید بن ابان رقاشى در تهذیع التهذیع ابن حجر مذکور است( 0)

انس بن مالک از صحابه معروف است وترجمه وتاریخ حالات او در کتاب هاى تاریخ وتراجم مثل اساتیعاب واصاابه واساد    ( 5)

 .الغابه وغیرها آمده است

از طر  اهل سنت متاواتر اسات وبایش     ، پوشیده نماند که احادی  دال بر امامت ائمه اثنى عشر 99کش  الاستار ص ( 6)

که معت د به امامت ائمه  از سى نفر از صحابه این احادی  را روایت کرده اند واین روایات بر صحت مذهع شیعه اهل بیت 

لت دارند وبر هیچ یک از مذاهع سائر فر  مسلمین قابال انلباا  نیساتند،  صوصاا کاه در  اود ایان        اثنى عشر مى باشند، دلا

روایات، روایات ملل ه تفسیر شده ودر روایاتى مثل روایت حاف  معروف ابو الفتح بن ابو الفاوارس در اربعاین  اود باه اساامى      

 .ایشان نیز تصریح شده است

مجلاس   -قادس ساره    -ب هاى معتبر شیعه نیز روایت شده، از جمله در امالى شیخ مفید مخفى نماند که این حدی  در کتا( 7)

 .از سلمان روایت شده است 17

 .رجوع شود به کتاب ها وجوامم حدی  مثل کافى ووافى وبحار ودرر البحار وغیرها( 8)

 .79و 78کش  الاستار، ص ( 9)

ن مجموعه اى باه ناام مجموعاه الرساائل در مصار در مبعاه علمیاه        المسائل الخمسون، رساله اى است از فخر که در ضم( 14)

 .قمرى اا  شده واین حدی  در این کتاب ن ل شده است 1328کردستان، در سال 

در شرح زیارت عاشورا در موضاوع معرفات    -قدس سره  -عالم جلیل حاا میرزا ابو الفضل تهرانى  154نهج البلاغه، خ ( 11)

 :ن ل مى شودامام کلامى دارد که عینا 

 :مراتبى دارد معرفت امام 

 :احاطه به م ام ایشان است، کما هو ح ه، واین مرتبه در حیز افهام ما نیست :اول



01 

جمله ادراکات بر  رهاى لنو او سوار باد پایان اون  دنو وحدی  شری  من عرفنا ف د عرف الله مى تواناد اشااره باه ایان     

یاا علاى وعارف الله الا اناا      :فرمود روایت کرده که پیغمبر  -علیه الرحمه  -شیخ صدو  معنى باشد وحدی  معروف که 

انانهاه در ا باار    - وانت ولا عرفنى الا الله وانت ولا عرفک الا الله وانا بنابر عموم ثبوت احکام امیر المؤمنین براى ائمه، 

اطلاع بر اسرار وسرایر ووقوف بر بواطن وضمائر ایشان است به حادى کاه    :مرتبه ثانیه. مدعى باشدشاهد صد  این  -وارد شده 

طاقت بشر اقتضا کند، این هم مراتبى دارد وم ول به تشکیک است واین درجه  صیصین شیعه وصدی ین واولیاء است واز ا باار  

معلوم مى شود که سلمان فارسى وابو حمزه ثمالى ویونس بن عبد الرحمن مولى آل ی لین وجمااعتى دیگار، هار     اهل بیت 

یک به مرتبه اى از مراتع این م ام رسیده اند ومستفاد از مجموع ا بار آنست که در صحابه افضل از سلمان نیست وایان حکام   

 .وایشان به تح یق از این طایفه هستند جارى در اهل بیت نیست، اه او به تنزیل از ایشان شده

اطلاع بر مراتع کمالات ومدارا م امات عالیه ایشان است انانهه از ا بار اهل بیت وآثار شریفه ایشان ظااهر ماى    :مرتبه ثالثه

شود از علم وحلم وت وى وشجاعت وسماحت واحتیاا جمیم  لق در امور به ایشان ووساطت ایشان در صادور جمیام فیاوض    

مواهع ربانیه واینکه امامت بر جمیم ما فى الوجود دارند واین م ام علماء وف هاء ومؤمنین از حکما وعرفا است وهر کاس   یه واله

هر اه بیشتر از مشکوه انوار م دسه ایشان اقتباس کرده وزیادتر از بحر محیط فضائلشان اعتراف نموده در این مرحله ثابت قادم  

اعتراف به امامت ایشان ودارائى کمالات است اجمالا، وایان حا  عاوام اسات وجمیام       :ه رابعهمرتب. تر وصاحع منزله تر است

( 12. )213 ،210شافاء الصادور، ص   . الاخ . مراتع از تشکیک وا تلاف، به حسع ا تلاف استعداد اصحاب آنها،  االى نیسات  

 .8نهج البلاغه  لبه 

 .149سوره که ، آیه ( 13)

 .7سوره روم، آیه ( 10)

 .147نهج البلاغه، ( 15)

 :مناسع این توجیه است، این اشعار از مرحوم حاا میرزا حبیع الله  راسانى( 16)

 اى اااااارخ کهااااان باااااه طلعتااااات ناااااو   

  
 از روى تاااااااو ماااااااه گرفتاااااااه پرتاااااااو 

  

 بنااااااادى ز کمناااااااد تاااااااو مجاااااااره    

  
 نعلااااااى ز ساااااامند تااااااو مااااااه نااااااو   

  

 از حااااازم تاااااو شاااااد زماااااین گرانباااااار   

  
 واز عاااازم تاااااو شاااااد فلاااااک سااااابک رو  

  

 باااازمین کااااه ایاااان انااااین باااااش حزماااات 

  
 عزماااات بااااه فلااااک کااااه آن انااااان رو      

  

 اى اااااااااکر در گاااااااه تاااااااو قیصااااااار 

  
 واى بنااااااده در گاااااااه تااااااو  سااااااارو   

  

 جااااان باااار لااااع ولااااع بجااااان رساااایده    

  
 وایااااان کاااااارد باااااه اساااااتخوان رسااااایده  

  

 شمشااااایر تاااااو در غااااالاف تاااااا کاااااى    

  
 گیتااااى بااااه تااااو در  اااالاف تااااا کااااى      

  

 ایااااان ذلاااااات وانکساااااار تااااااا انااااااد  

  
 واعتسااااااف تاااااا کاااااى وایااااان محنااااات  
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 دوساااات طعنااااه تااااا انااااد     از دشاااامن و 

  
 ایااااان فرقااااات وا اااااتلاف تاااااا کاااااى     

  

 در دیااااان نباااااى  ااااالاف تاااااا اناااااد    

  
 از راه حاااااااق انحاااااااراف تاااااااا کاااااااى  

  

 از دیااااااااده مااااااااردم از ااااااااااه دورى  

  
 در ماااااااردم دیاااااااده عاااااااین ناااااااورى  

  

 :اه مناسع است این دو شعر از کتاب گنج دانش مرحوم آیت الله والد، قدس سره. 17

 قباااار آیاااام باااارون اااااون روز محشاااار    ز 

  
 مااااارا باااااس ااااااارده شاااااخص ملهااااار   

  

 علاااااى ااااااار ومحماااااد ااااااار وزهااااارا  

  
 حساااااین ودو حسااااان موساااااى وجعفااااار    

  

 :گفته است ودیگرى از شعراء ومدیحه سرایان اهل بیت 

 نگساااالد رشااااته امیااااد گرانبااااارى جاااارم    

  
 زماااره اى را کاااه شاااما حبااال متینیاااد هماااه    

  

 ااشااانى از یکاااتن یافااات سااایزده تااان ز شاااما 

  
 ز آن نمکاااادان ح ی اااات نمااااى کنیااااد همااااه  

  

 :اه نیکو فرموده سید رضى در اشعارى که بنى عباس را مخاطع قرار داده است( 18)

 ردوا تااااااااااااااراث محمااااااااااااااد ردوا 

  
 لاااااایس ال ضاااااایع لکاااااام ولا الباااااارد    

  

 هااااااال اعرفااااااات فااااااایکم کفاطماااااااه 

  
 ام هااااااال لکااااااام کمحماااااااد جاااااااد   

  

 جاااااااااال افتخااااااااااارهم بااااااااااانهم   

  
 الخصاااااااام مصااااااااقم لاااااااد  عناااااااد  

  

 ان الخلائاااااااا  والا ولااااااااى فخااااااااروا  

  
 بهاااااااام علینااااااااا قباااااااال او بعااااااااد  

  

 شااااااارفوا بناااااااا ولجااااااادنا  ل اااااااوا   

  
 فهاااااااااام صاااااااااانائعنا اذا عاااااااااادوا  

  

 .، ط دار الکتع الاسلامیه1، ا 250، ص 0، ح 23کمال الدین، ب ( 19)

 .59، ص 0 لاصه العب ات، ا ( 24)

 .29سوره الب ره، آیه ( 21)

 .14سوره الرحمان، آیه ( 22)

 .22سوره الب ره، آیه ( 23)

 .56سوره الذاریات، آیه ( 20)

لازم به تذکر است، از اینکه ما در ضمن سخنان  ود کلمه امام را محور سخن قرار داده ایم، گمان نشود کاه شائونى را کاه    ( 25)

، العیاذ بالله، ثابت نماى دانایم، بلکاه مللاع بار عکاس       در این بح  براى امام اثبات مى کنیم، براى حضرت رسول اکرم، 

از ناور واحاد    ، وامیر المؤمنین پیغمبر،  -که شیعه وسنى روایت کرده اند  -است، اولا بر حسع روایات متواتره نور 

دارا ماى باشاند، مرتباه اکمال واقاوایش را       ن ع لى هر کمالى که ائماه   لق شده اند وثانیا بر حسع روایات دیگر وبراهی
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ملیم، وآن حضرت ملااع ومتباوع    از همه آنها افضل است وآنان نسبت به پیغمبر تابم و پیغمبر  داراست، و پیغمبر 

 .است

ثابات اسات، ایان     مى کنیم، به طریق اولى براى شخص شخیص حضرت  اتم الانبیااء  پس تمام شئونى که از آنها بح  

از مواضاعى کاه امیار     و در وصا  ومادح پیغمبار     مللع در کمال صراحت ووضوح از  لبه هاى امیر الماؤمنین  

و لاصاه در باین تماام امات     . المبیت ودر شعع ابى طالع داشته، استفاده ماى شاود  المؤمنین نسبت به آن حضرت در مثل لیله 

اسات   ملیم تر وتسلیم تر نخواهیم یافت واین یکى از فضایل بازرگ علاى    نسبت به پیغمبر  احدى را از على 

 .باشدکه احدى از صحابه در آن با آن حضرت، هملراز نمى 

 .34سوره الب ره آیه ( 26)

 .34سوره الب ره آیه ( 27)

 .سراینده ابن نباته مصرى است( 28)

 .سراینده این ابیات نیز ابن نباته است( 29)

 .170، ص 0 لاصه العب ات، ا ( 34)

 .1396، طبم استانبول 156و 137رجوع شود به شواهد الحق فى الاستغاثه بسید الخلق تالی  بنهانى ص ( 31)

 .139شواهد الحق، ص ( 32)

 .63 ،60سوره واقعه، آیه ( 33)

 .58 ،59سوره واقعه، آیه ( 30)

این ابیات را از آن حضرت از تفسایر صاافى یاا     - 159الامام الصاد  علم وع یده، ص . 76، ص 2،   0اعیان الشیعه، ا ( 35)

ه ام نوشتم، واون در حال حاضر محل آن در ن رم نباود  یکى دیگر از کتاب هاى مرحوم فیض که سال ها پیش دیده وحف  کرد

این دو کتاب را به عنوان مصدر نوشتم که کتاب اول سه بیت اول وکتاب دوم هر اهار بیات را ن ال کارده وباه جااى لغائصاها،       

 .لغائصکم وبه جاى رضوان، ولدان ن ل کرده اند

را روایت کرده اسات ودر م اام    -  -شره به حضرت مهدى مخفى نماند که در کتاب فرائد السملین بعضى احادی  مب( 36)

الحجه ال ائم بالحق العارف بح ائق ما صدر من الکاف والنون المحایط علماا بادقائق     :مدح آن حضرت در دیبااه کتاب مى گوید

الولایاه فاا را شالاها بعلاى     ما جرى به ال لم ونف  به النون، سبحانه من للی   بیر زرع فى اراضى الایجااد والتکاوین حباه    

المرتضى سی  الله المنتضى، وآزره بالائمه المعصومین من ذریته اهل الهدایه والت وى فاستغل  بمیامن اجتهاد اولیااء الله الصاالحین،   

ى ذوى المجاهدات والمکاشفات المجدین فى قمم الهوى فاستوى على سوقه بالمهدى المکین الامین وبالا ره این عالم سانى یکا  

 .است از علماء اهل سنت است که معت د به امامت ائمه اثنى عشر 

 .178و 177 لاصه العب ات، ص، ( 37)

 .179و 178 لاصه العب ات، ص، ( 38)
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الیهم یفىء الغالى وبهم یحلاق التاالى یعناى غاالى      :مى فرماید در نهج البلاغه، در ضمن  لبه دوم، در شان اهل بیت ( 39)

ماى فرمایاد نحان     149ودر حکمات  . بازگردد وع ع مانده باید به ایشان ملحق شود وپیش افتاده باید به سوى آل محمد 

مى گردد وتجاوز کننده باه آن   مائیم متکاى میانه که وامانده به آن ملحق :النمرقه الوسلى بها یلحق التالى والیها یرجم الغالى یعنى

 .رجوع مى نماید

پیرامون سند ومتن احادی  ث لین وامان وسفینه ومفاد آنها در کتاب امان الامه من الضلال تالی  نگارنده، توضیحات کامال  ( 04)

 .داده شده است

 .184سوره اعراف، آیه ( 01)

 .1سوره جمعه، آیه ( 02)

 .184سوره اعراف، آیه ( 03)

 .0ى، کتاب التوحید، باب النوادر، ح کاف( 00)

 .ترجمه آیه شریفه پیش از این گفته شد( 05)

 .131سوره نمل، آیه ( 06)

سوال شد، کساى کاه    در تفسیر این آیه در تفسیر صافى روایت شده است که از حضرت صاد   - 03سوره رعد، آیه ( 07)

 :است، حضارت فرمودناد  ( علم الکتاب)است داناتر است یا آن کسى که نزد او علم کتاب ( علم من الکتاب)نزد او علمى از کتاب 

نبود آن کسى که نزد او علمى از کتاب است در برابر آنکه نزد او علم کتاب است مگر به م دارى که بال مگس از آب دریاا ماى   

باه ان   علمى که آدم به زمین آورد وآنهه جمیم پیاامبران تاا حضارت  ااتم الانبیااء       :فرمود ؤمنین وامیر الم. گیرد

 .است فضیلت داده شدند، در عترت  اتم النبیین 

الصاوره الانساانیه    :سوره ب ره ن ل شاده اسات   2حدی  معروف است وصدر آن به این متن در تفسیر صافى در تفسیر آیه ( 08) 

 .هى اکبر حجه الله على  ل ه وهى الکتاب الذى کتبه الله بیده

 .34سوره ب ره، آیه ( 09)

 .83سوره قصص، آیه ( 54)

 ، حاکم حسکانى، که از علماء بزرگ اهل سنت است، در کتاب شواهد التنزیل که ا یرا به همت یکاى از 01سوره حج، آیه ( 51)

آیاه از آیاات قارآن     214 علماء پر تلاش ومخلص با تح یق وتعلیق اا  شده است ودر آن در رابله با فضائل اهل بیات  

حدی  جمم آورى شده، در تفسیر این آیه سه حدی  روایت کرده است، در یکى از این سه حادی ، کاه حادی      1163مجید و

 :روایت کرده است که اباى عبیاده حاذاء پرساش کارد      سندا از حضرت باقر کتاب مى باشد، از فرات مفسر معروف م 555

 اگونه صاحع الامر را بشناسیم؟

وقتى  :یعنى« اذ راي  هذا الرجل منا فاتبعه فانه ها صاحبه» :حضرت در پاسخ این آیه شریفه را قرائت فرمود وفرمود

ودر . لام مى کند اجرا مى نماید، او را پیروى کن که همان صاحع الامر اسات مردى از ما را دیدى که برنامه اى را که این آیه اع
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اذا قام ال ائم من آل محماد   :روایت کرده است که گفت از همان فرات مسندا از ناب زید بن على بن الحسین  556حدی  

قیاام ماى    وقتى قائم آل محمد  :الارض الایه یعنىالذین ان مکناهم فى  :یا ایها الناس نحن الذى وعدکم الله فى کتابه :ی ول

 .اى مردم مائیم آنان که  دا شما را در کتابش وعده داده است :نماید مى فرماید

 .الذین ان مکناهم فى الارض

اکنون مصدر این حدی  شری  را در ن ر ندارم ومحتاا به مراجعه جدید است لذا حدی  دیگرى را کاه در منتخاع الاثار    ( 52)

وبحاار  ( ، طبم ملبعاه نعماان نجا  اشارف    282ص )از ارشاد شیخ مفید ن ل نموده ام ودر کتاب غیبت شیخ طوسى  - 348ص 

وایت شده است ن ل مى نمائیم ماتن حادی  باه روایات غیبات شایخ       نیز ر( 282، طبم جدید، ص 52ا )الانوار علامه مجلسى 

اذا  :دولتنا آ ر الدول ولم یبق اهل بیت لهم دوله الا ملکوا قبلنا لائلا ی ولاوا اذا راوا سایرتنا    :، اینستطوسى، از حضرت باقر 

 (.والعاقبه للمت ین) :ملکنا سرنا مثل سیره هولاء وهو قول الله عز وجل

راجم به عدل وقسط وجور وظلم بر حسع تح یق وملالعاتى که این جانع نموده ام هر کجا عادل وقساط در کناار هام در     ( 53)

برابر جور وظلم آورده شود، مراد از قسط تجاوز نکردن به ملک وحق غیر ونصیع وسهم باه عادل اسات، در آنهاه ح ی تاا یاا       

ن یا  صوص عدل حاکم است انانکه مراد از جور جور در حکام اسات   حکما قابل ت سیم وتوزیم باشد ومراد از عدل اعم از آ

 .ومراد از ظلم یا اعم از آن یا  صوص ترک عدالت در نصیع وسهم وتجاوز به ح و  وملک دیگران وانواع  یانت ها است

لاق باى عادالتى    ودر صورتى که به تنهائى در کلامى آورده شوند، دلالت جور بر جور در حکم اظهر اسات از دلالات آن بار مل   

وترک میانه روى ولذا اطلا  ظالم به  ائن ومتجاوز به نفس ومال وناموس غیر ابلغ واغلع است از جائر، انانکاه اطالا  قساط    

در  صوص نصیع وسهم به عدل واقامه ح و  اظهر از عدل است، هر اند به ملاح اه قارائن ومناسابات ظهاور ایان کلماات       

 .که به تنهائى مذکور مى شوند قرائن حالیه وم الیه را در فهم م صود گوینده در ن ر گرفت متفاوت مى شود که باید در مواردى

اهل سنت مانند ابان مردویاه وابان ساعد      - وامیر المؤمنین،   صوصا در مورد پیغمبر اکرم،  -این احادی  را ( 50)

ه ى وابن ابى شیبه وابن جریر وابن ابى حاتم ودیلمى وعبد الله بن احمد وابان عباد البار    وبزاز وطبرانى واحمد وبخارى وحاکم وبی

براى نمونه مراجعاه شاود   . و لیع وابن مغازلى وابن عساکر وابن حجر ورافعى ومحع طبرى وجماعتى دیگر نیز روایت کرده اند

در تفسایر الادر المنثاور سایوطى وروح المعاانى      ... وحسوره احزاب واذ ا ذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومان نا   7به تفسیر آیه 

، ص 87وکفایاه اللالاع، ب    186و 185، ح 151ص  -  -ترجماه امیار الماؤمنین     1آلوسى ونیز به تاریخ ابن عساکر ا 

، 5، ح 2وب  1، ح 36، ص 14، ب 1وفرائد الساملین، ا   134ومناقع ابن مغازلى، ص  235، ص 1، ومیزان الاعتدال، ا 315

واگر کساى بخواهاد   . وکتاب هاى دیگران مثل سیوطى وابن ابى الحدید وصفورى 00، ص 8وح  03و 02، ص 7و 6وح  01ص 

بار حساع کتااب هااى معتبار عاماه        -  -وامیر المؤمنین  -  -بر تواتر ا بارى که دلالت بر سب ت  ل ت پیغمبر 

 .که مربوط به حدی  نور است، مراجعه نماید - لاصه آن  0مللم شود، به کتاب عب ات وجلد ( شیعه وسنى)و اصه 

ى جهارا  کنت مم الانبیاء سارا ومعا   :فرمود -  -به امیر المؤمنین  -  -ودر کتع عامه است که حضرت رسول ( 55)

 .91، ص 0تو در سر وپنهان با پیمبران گذشته بودى، وبا من هستى در ظاهر وآشکار  لاصه العب ات، ا  :یعنى
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 .83سوره صافات، آیه ( 56)

ى باود  رسیدم وبا من کتاب  دمت رسول الله  :حاف  ابو نعیم در دلائل النبوه ن ل کرده است که عمر بن الخلاب گفت( 57)

فرمود، والذى نفسى بیده لو ان موسى کان حیا الیوم ما وساعه الا ان یتبعناى    که از بعضى از اهل کتاب گرفته بودم، پیغمبر 

وااه نیکاو   . سوگند به آن که جانم به دست او است، اگر موسى امروز زنده بود، جز اینکه متابعت مرا نماید وظیفه نداشات  :یعنى

 :است این شعر

 وانااااااى وان کناااااات اباااااان آدم صااااااوره  

  
 فلاااااى فیاااااه معناااااى شااااااهد باااااابوتى    
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